
  مباني فقهي نظريه تعميم ادله اثبات دعوا
  ١اصغر عربيان

  
  

  :چكيده
اقنـاع قاضـي پـا بـه         تكنولوژي ادله جديدي براي اثبات دعاوي و       سايه علم و   امروزه در 

كنند  چنان ظن قوي حاصل مي    عرصه وجود نهاده كه به مراتب قويتر ازشهادت شهود بوده و          
  بـسيار كـم و     ءرا عرف عقلا   احتمال خلاف آنها   وشود   كه به آنها ادله قطعي عرفي اطلاق مي       

 مبناي اعتبار ادله بويژه شهادت شهود را ءتوجه به اينكه عموم فقها با د وندا تقريباً منتفي مي
 كنند، همچنين با امعان نظر به اينكـه بينـه، فاقـد خـصوصيت               قلمداد مي  ء و عرف عقلا   عقل

              را ازحـصر     شـده در شـرع و قـانون        ءحـصا  ا توان با احراز وجـود مـلاك، ادلـه         ، مي ويژه است 
  . به هر دليلي كه شأن اثباتي داشته باشد تعميم داد ايجاد شده بيرون كشيد و

   . اثبات، بينه،دعوي،  دليل: كليد واژه
  
   ادله اثبات دعوا-الف

آيين دادرسـي بـدون      قانون مدني و   نيز در   و ء فقها ءآرا روايات و  در آيات و  
          طـرق اثبـات دعـاوي تـصريح        مـصاديق ادلـه و     اعتبـار، بـه مـوارد و      ذكر ملاك   
  .شده است

با اخـتلاف در تعـداد      (نظر به حصر ادله     ) شيعه و سني  ( فريقين ءعموم فقها 
            ســنت نيــز اســتناد دارنــد و در توجيــه نظــر خــود بــه دلائلــي از كتــاب و) آن

  .سوگند اقرار، بينه و : از عبارتندءلسان فقها ادله اثبات در. اند جسته
 اهل سنت، طرق اثبات دعـوا را منحـصر در چهـار             ءشيخ سيد سابق از فقها    

 اسناد مكتوب غير قابـل انكـار        -٤ سوگند   -٣ شهادت   -٢ اقرار   -١: داند چيز مي 
  .)٣/٤٢٠ ،شيخ سيد سابق(

                                                            
  .، دانشگاه آزاد اسلاميدكتري فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد علوم و تحقيقات. ۱
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 شـهادت و سـوگند، علـم قاضـي و           ، معاصر ضمن اشاره به اقـرار      ءفقها حائري از 
  ).١٨٣ /١٧٥حائري، ( نيز به ادله اثبات افزوده استقرعه را

 ادله نه تنها اسناد كتبي را در زمره ادلـه اثبـات آورده              ءقانون مدني دراحصا  
 ١٢٥٨مـاده    در .درجه اعتبار، به شهادت شهود مقدم داشـته اسـت          نظر بلكه از 

          اسـناد كتبـي     -٢اقـرا ر   -١: قانون مدني دلائل اثبات دعوا بـه قـرار ذيـل اسـت            
  .قسم-٥ امارات -٤شهادت -٣

حقوقدانان را به خود معطوف داشته ايـن          و ءمهمترين سؤالي كه ذهن فقها    
        مـصاديق يـاد شـده        منحصر در مـوارد و     ،طرق اثبات دعاوي   است كه آيا ادله و    

توان به ملاكهاي جعـل يـا        مصاديق ادله مي   باشد؟ يا اين كه با امعان نظر در        مي
 معيارهـا و   با تعميم اين ملاكهـا و      ناحيه شارع دست يافت و     ار آنها از  تنفيذ اعتب 
 همگام با اقتـضائات اجتمـاعي و       پيچيدگي آنها و   دگرگوني دعاوي و   متناسب با 

  معتبر دانست؟ مدنيت، مصداق يا مصاديق ديگري از ادله را شناسائي و
  

   ادله اثبات دعوا در سايه پيشرفت علم وتكنولوژي-ب
 ،حـوزه قـضا    خـود را در    رفت علم وتكنولوژي تأثير انكـار ناپـذير       امروزه پيش 
نظامات حقوقي كـشورهاي     ها بويژه در   جرائم، همانند ديگرحوزه   اثبات دعاوي و  
 ماهيت جـرائم و    شكل و  متناسب با تغيير   صنعتي برجاي نهاده و    توسعه يافته و  

ايقاعات  د و عقو قراردادهاي تجاري، حتي در    نوع معاملات و   مسؤليتهاي مدني و  
دعـاوي حقـوقي     شكايات كيفري و   احوال شخصيه، ادله قابل استناد در      ناظر بر 

  .نيز نسبت به زمانهاي گذشته كاملاً دگرگون شده است
 اغلـب قراردادهـا و     جـرائم، عينيـت بيـشتري داشـت و         دعاوي و    روزگاري  

 گرفت و  نظارت ديگران صورت مي    معرض ديد و   در معاملات بصورت حضوري و   
بـه تبـع آن شـهادت        تشهاد براي تضمين قطعيت معامله، رويه معمول بود و        اس

               ،رفـت  محـاكم بـه شـمار مـي        تـرين دليـل اثبـات حـق در         شهود به عنوان قوي   
 اي تحـت عنـوان گزارشـات علمـي از          تكنولوژي، ادله  مع الوصف به كمك علم و     
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... تـشخيص هويـت و    آزمايشات ژنتيكي    ،پزشكي قانوني  حوادث، علم تشريح در   
محاكم پا به عرصه وجود نهاد كه از نظـر اعتبـار             براي ياري رساندن به قضات و     

در  ادله رايج بـويژه شـهادت شـهود پيـشي گرفـت و       به ساير  مقبوليت، اثباتي و 
  .اعتبار اثباتي ساقط كرد برخي موارد آن را از

تي قـوي   قلمرو پزشكي قانوني نقش اثبـا      اي كه در   ادله برخي طرق علمي و   
 انـساب بـراي قـضات و       اثبـات هويـت و     نيز در  يافته و دركشف واثبات جرائم و     

آور  يقـين  محققـين قطعـي و   براي خود دانـشمندان و     هيآت منصفه وثوق آور و    
  :باشد است، بشرح زير مي

  
  مايعات بيولوژيك  آزمايش گروههاي خوني و-١

نفـي   ير بود و  گذشته فقط ازطريق شهادت شهود امكان پذ       اثبات انساب در  
درحـالي كـه ممكـن بـود        . ولد نيز راهكار شرعي لعان را به همراه خـود داشـت           

امـا بـا   . نكنـد  واقـع ايجـاد   اين دو حتي ظن قوي نيز دركاشـفيت از    هيچيك از 
حـدودي امكـان پـذير        آزمايش گروههاي خوني، اين امر تا       رواج گذشت زمان و  

وه خوني افراد مـورد آزمـايش،   با تعيين گر اينگونه آزمايشات و   اگرچه در . گشت
قطعي امكـان پـذير      بطور) ابوّت وبنوّت (اثبات نسب ممكن نبود ليكن نفي نسب      

 پـدر و   توانـست يكـي در     نمـي  RHزيرا دو گروه خوني متفاوت بويژه ازنظـر       . بود
چنـين   )١٦٨ تـوفيقي، (دركتاب برگزيـده پزشـكي قـانوني      . فرزند او باشد   ديگري در 
  :آمده است

هزار قطعي خواهد بـود،       در ٩٩٨ل ژنتيكي اثبات يا رد ابوّت       با بررسي عوام  
  .استفاده شده باشد لازم بشرطي كه از تمامي سيستمهاي

  
  )Finger Prints( انگشت نگاري از صحنه جرم -٢

اثبـات جـرائم، بجـز       در روزگارحاكميت علـي الاطـلاق شـهادت شـهود در          
 اي اثبـات جـرم وي و       راهـي بـر    ، اقرار خـود مـتهم      يا شهادت دو شاهد عادل و    
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اما كـشفيات پزشـكي، طريـق جديـدي را بـراي            . ١احقاق حق مجني عليه نبود    
  . ٢بود پا كف دست و خطوط روي انگشتان و آن استفاده از اثبات، ارائه كرد و

شـوند كـه اثـر       طرحهاي پوستي آنقدر پيچيده هستند كه دو نفر پيدا نمـي          
زده كه شانس اينكه دو نفر از نظـر        گالتون تخمين   . انگشتان آنها مانند هم باشد    

  برابر ١٢يعني  (ميليارد   چهار آثار انگشت مشابه هم پيدا شوند، يك به شصت و         
مشابه بـودن دو     بطوري كه هنوز موردي از انطباق و      . است) جمعيت روي زمين  

نظر به اينكـه    . يكديگر گزارش نشده است    انگشت يا پاي دو فرد با      خطوط از  اثر
تـرين روش بـراي      كند، لذا مطمـئن    جراحات تغيير نمي   سن و خطوط با افزايش    

  . )١٧٢همان، (مقايسه است
كـشف جـرم، در      امروزه انگشت نگاري علاوه بر استفاده درجـرم شناسـي و          

كنتـرل ورود و خـروج افـراد، شناسـايي          :  مانند شؤنات زندگي  موارد متعددي از  
 نقش كاربردي يافتـه و  غيره   و    هاي بانكها   اي خودپرداز   نوزادان و شناسايي رايانه   

  . قطعي نموده است تشخيص هويت را تسهيل و تعيين و
هـر فـردي بـا افـراد         پا علاوه بر اين كـه در       چين خوردگيهاي كف دست و    

: ماننـد (افراد سالم با افراد داراي ناهنجـاري كرومـوزومي         ديگر متفاوت است، در   
           گيـرد  ري قـرار مـي    در وضـعيت ديگ ـ   آنها  ، نيز متفاوت بوده و شكل       )منگوليسم

تـوان بـه     لذا از ايـن طريـق مـي       . )١٣٤٧مجله پزشكي قانوني، شماره ششم، سال سوم، فروردين         (
  .بيماريهاي مؤثر در تحقق اركان جرم پي برد برخي از ناهنجاريها و

  
  

                                                            
 ازطريق علم قاضي نيز قابل اثبات بوده ليكن درخصوص علـم قاضـي مناقـشه شـده و                  مورد، علاوه براين دو  . ۱ 

اعتبـار   فقهاء شيعه نيز برخي شرط حسي بودن و شروط ديگري را در            ودانند   غالب اهل سنت آن را معتبر نمي      
 . اند آن مطرح كرده

  براي اولين بار فرانسيس گالتون پيـشنهاد كـرد از آثـار انگـشت بـه عنـوان ابـزار مفيـدي در                       ١٩٨٠درسال  . ۲
 يك كـاربردي،  ژنت. پاها نيز مورد توجه قرار گرفت      سالهاي اخير كف دست و     در تشخيص هويت استفاده شود و    

نشر علوم كشاورزي  چـاپ    عبدالرضا صالحي،  هامر اسميت، ترجمه مرتضي پشمي و     .رابرت ال -تأليف آر مرتنس  
 .١٣٨٢اول 
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   آزمايش تشخيص اعتياد- ۳
ــه ــشات ادراري    از ده ــام آزماي ــا انج ــته ب ــاي گذش ــوم(ه ــشاهده  و) اپي م

قطعـي مـشخص      اعتياد فرد مورد آزمايش را بطور دقيق و        ،كالوئيدهاي ترياك آل
فـردي   امروزه علاوه بر آزمايش اپيوم، با راديوگرافي از كف پـاي هـر            . كردند  مي
ايـن روش ضـمن اينكـه از همـان          . توان اعتياد او را به مواد مخدر ثابت كرد         مي

بـسياري   در گيـرد و  دقت برخوردار است، در زمان بـسيار كوتـاهي صـورت مـي         
  .ازكشورها متداول است

  
   فتوگرافي قرنيه چشم براي تشخيص هويت – ۴

قرنيه افراد بـراي تـشخيص هويـت     جديد ازخطوط داخلي چشم ودر روش  
 پـا در   كـف دسـت و     اين خطوط نيز مانند خطوط انگـشتان و       . شود استفاده مي 

يگر هـر فـرد بـا فـرد         با انطباق تصاوير مأخوذه بر روي يكد       افراد متفاوت است و   
مانند انگشت نگـاري متـداول نـشده        اين روش   چه   اگر. ديگر متمايز خواهد شد   

حفظ حرمت اشخاص، هم اكنون در برخي مراكز حساس          ليكن بلحاظ راحتي و   
  .امنيتي كشورهاي پيشرفته براي كنترل افراد عبوري مورد استفاده است

  
   )DNA زنجيره (١ آزمايشات ژنتيكي-۵

 براي اولين بار بـراي تـشخيص هويـت بـه            ١٩٩٠ژنتيكي دردهه   آزمايشات  
تـرين روش بـراي تعيـين        تـرين وكامـل    هم اكنون بعنوان دقيق    كارگرفته شد و  

: از طريق آزمايش مايعات بيولوژيـك ماننـد       . رود بشمار مي  ٢اثبات نسب  هويت و 
                                                            

بـسختي قابـل     عكس العمل محـيط و ژن بـسيار پيچيـده و           چگونگي اثر ژنها و    بسياري از موارد   ر چند در  ه. ۱
بـه نقـل از مقدمـه       -دون ارتباط با ژنوتيپ آن نيـست      اي دربدن يك موجود زنده ب      درك است، ليكن هيچ پديده    

 .١٣٧٨محمدرضا محمد آبادي، انتشارات خدمات فرهنگي كرمان  كتاب راهنماي ژنتيك،
عكس آن ممكن نبود چرا كه       امكان داشت و  ) ابوّت و بنوّت  (آزمايشات گروههاي خوني فقط نفي انتساب        در. ۲

 بدليل اين كه    DNAآزمايش    در امابتي با هم نداشته باشند،      ممكن است دو فرد با گروه خوني مشابه هيچ نس         
              فـرد ديگـر يكـسان نيـست، هـم نفـي انتـساب وهـم اثبـات آن بطـور قطعـي                       هاي ژني هـيچ فـردي بـا        نقشه

 .امكان پذير است
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تـوان فـرد    خون، بزاق، مني و استفراغ  هويت فرد قابل اثبات است و حتـي مـي       
  .)مجله پزشكي قانوني، سال دوم،شماره هفتم(متجاوز به عنف را بطور دقيق تعيين كرد

  :استه دركتاب ژنتيك كاربردي آمد
ئـي  DNA تكثير، آنـاليز هـر     PCRبا استفاده از     DNA در روش انگشت نگاري     

اي از يك موجود زنـده باشـد، يـا مربـوط بـه                نمونه DNAامكانپذير است خواه      
تـوان   با اين روش مي   . سال پيش مرده و از بين رفته است       ١٢٠شپشي باشد كه    

نوع بيماري و حتي حساسيتي را كه فرد به نوع خاصي از بيماري داشته پس از                
  .)هامر اسميت.رابرت ال-ژنتيك كاربردي، آر مرتنس(گذشت سالها از مرگ وي تشخيص داد

  
   تعيين علت تامّه مرگ از طريق تشريح وسم شناسي-۶

 با عوامل متعدد، تعيين علت تامه قتـل يـا بـه تعبيـري ديگـر         در وقوع قتل  
انتساب آن به فرد مشخصي از متهمين براي صدور حكم قـصاص             ضربه نهائي و  

اين امر در گذشته با شهادت شهود قابل تـشخيص          . دشواريهاي محاكمه است   از
 و غير ممكن كـرده      رتعيين دقيق مباشر قتل را دشوا      نبوده در نتيجه محاكمه و    

 ـ    ،اما اكنون به مدد علم تشريح پزشكي      . بود ه  تعيين ضربه نهائي منجر به مرگ ب
       تـشخيص ضـارب    امكـان تعيـين ضـربه نهـائي و        . شده است  راحتي امكان پذير  

، )يا آلات قتالـه مختلـف باشـد        ضربات وارده و   زمانيكه ضاربين متعدد باشند و    (
امـر قـضاوت     ت، در بلحاظ اينكه صاحب ضربه نهائي مباشر قتـل محـسوب اس ـ          

حتي گاهي محال را آسان      علم پزشكي اين مشكل و     بسيار تعيين كننده است و    
در برخـي    تعيين علـت تامـه مـرگ و        آزمايشات سم شناسي نيز در    . كرده است 

بـه مجلـه پزشـكي    . ك.ر (موارد انتساب فعل به فاعل آن، بـه كمـك ادلـه آمـده اسـت       

  .) ٢٥قانوني،سال هفتم، شماره 
 اسـتفاده از بقايـاي اسـتخواني        :توان به موارد ديگري از قبيـل       همچنين مي 

جنسيت، سن و نژاد و نيز تعيين علت و نوع وقوع مرگ از طريق               براي تشخيص 
  . اشاره كرد)Autopsi(اتوپسي
  



  
  
  
  
  
  
  
  ٩١ني فقهي نظريه تعميم ادله اثبات دعوا                                                                 مبا 

   كاربرد ادله اثبات دعوا -ج
، از جهـات مختلفـي مـورد        ءنقش ادله، چه در باب احكام و چه در باب قضا          

 .بوده و متناسب با اثرگذاري خود، اهميت و اعتبار يافته است          نظر شارع مقدس    
گاهي اين نقش در قالب اثبات حقوق فرد و جامعه، در ترافعـات بـوده و زمـاني                  
براي مراقبت از حدود الهي جلوه گر شده و هنگامي براي رفع خـصومت و نـزاع                 

ر گرفته،  و يا حاكميت نظم در جامعه مورد توجه قرا        ) بدون نظر به احقاق حق      (
         .اگرچه مصالح فردي و اجتماعي نيز از قلمـرو تـأثير ادلـه بيـرون نبـوده اسـت                   

  : شود در زير به نقش ادله در برخي از اين موضوعات اشاره مي
  

  اثبات حق   در-ج/١
 و روايــات منقــول از معــصومين علــيهم الــسلام، يكــي از  ءدر اقــوال فقهــا

 احقاق حق مردم در دعـاوي، قلمـداد شـده       معيارهاي مهم اعتبار دليل، اثبات و     
 بـه نتيجـه     -رود كه يكي از مصاديق ادلـه بـشمار مـي         -در مبحث شهادت  . است

 چنين شهادتي سـفارش     ءادا بسيار تأكيد و به تحمل و     ،  كه احقاق حق است   ،آن
و من شهد شهادة حق : ... )ص( قال رسول االله  ...« )٥٧٠ ،شيخ صدوق، الأمالي  (شده است 
حق إمري مسلم، أتي يوم القيامة و لوجهه نور مدالبـصر، يعرفـه الخلائـق               ليُجئَ بها   

اگر برخـي امـارات، معتبـر نبودنـد         : فرمايد  مي )ره(شيخ انصاري    .»بإسمه و نسبه  
 و جـواز شـهادت ذمـي و       » يـد «اعتبـار   : ماننـد . شـد  حقوق مسلمين تضييع مي   

  . )٧٤ ، و الشهاداتءالقضا شيخ انصاري،(غيره
اره شد در اعتبار شهادت شهود بعنوان دليـل اثبـات دعـوا،             همانگونه كه اش  

، شهادت را   ءشرايطي اثباتي و سلبي ذكر شده كه وجود يا عدم آنها از نظر فقها             
با اين وصف در جائي كه براي اثبـات حـق بـوده و يـا                . كند از حجيت ساقط مي   

خوف تضييع حق كسي متصور باشد، شروط ذكـر شـده خـود از اعتبـار سـاقط                  
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در زير به برخي از اين موارد       . ب قبول شهادت است، به هر نحوي كه باشد        وموج
   :شود اشاره مي

ــر اقامــة دليــل -۲در شــهود ) عــدلين(تعــدد شــرط  -۱             تكليــف مــدعي ب
   ... بالغ و مذكر بودن -۵ بودن شاهد  مسلمان-۴  نبودن شهادت تبرعي-۳

يـت شـروط يـاد شـده         تضييع حـق باشـد رعا      خوفدر تمام موارد فوق اگر      
    .١رواياتي نيز در اين زمينه نقل شده است. الزامي نيست

  :توان از منظر عقل نيز مورد بررسي قرار داد نقش اثباتي ادله را مي
مشهور، وجود ملازمه بين حكم عملي عقلي بـا حكـم           : يدگو  شهيد صدر مي  

حـسن و   برخي نيز معتقدند در جائي كه عقل عملـي بـه            . شرعي را قبول دارند   
قبحي حكم كند، حكم شرع ناممكن خواهـد بـود زيـرا چنـين حكمـي از قبـل               

شـارع  : فرمايـد  وي در ادامه، اين قول را موجه قلمـداد و مـي           . موجود بوده است  
 به حسن و قـبح چيـزي        ء وقتي عقلا  بنابراين.  و برترين آنان است    ءيكي از عقلا  

   .)٢/٢٥٦ صدر،(كنند، شارع نيز داخل آنان است حكم مي
             همچنين گفته شده هـر فعلـي كـه از سـوي شـارع، مـورد حكـم وجـوبي                    
قرار گيرد، داراي مصلحت ملزمه است و هر فعلي كه مورد نهـي او باشـد، داراي            
مفسده ملزمه است و عقل، اين مصلحت و مفسده را درك كرده و قبل از شـارع              

  . )٢٠٨ مشكيني،(كند نسبت به آنها حكم مي

                                                            
 اگـر   :از امام صادق نقل است كـه فرمـود        (  ٣١٦ ص   ،٩حديث  ،   ٣١٩ص  ،   ٢٧ج  ،)آل البيت   ( وسايل الشيعة    .۱

تواني به هـر شـكلي         كني، براي اينكه صاحب حق به حق خود برسد مي          ءمتحمل شهادتي شدي و خواستي ادا     
   . نمائيءو آن را ادا) يعني الفاظ آن را(شهادت را تغيير بدهي و مرتب كني

قـل اسـت   ن) ع(، از امام رضا١٤٠٦، )ع( ،مشهد، كنفرانس جهاني امام رضا٣٠٨ ص -علي ابن بابويه، فقه الرضا   -
اگـر  . كند و يك شاهد بيشتر هم ندارد  ديگري دارد و او آن را انكار مي  كه فرمود اگر برادر ديني تو حقي بر ذمة        

تواني همراه آن يك شاهد در محكمه براي احقاق حق    آن شاهد ثقه باشد و نزد تو اقامة شهادت كند، تو هم مي            
  ).ه استالبته در خصوص اين روايت مناقشه شد.(او شهادت بدهي
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اين قاعده در صورت عدم علم يا ظن معتبـر بـه احكـام شـرعي،          با توجه به    
توان ازحكم عقل تبعيت كرد، همانگونه كه در تشريع قوانين، يكي از منـابع               مي

  . مورد استناد، عرف عقلاست
  

   فصل خصومت -ج/٢
يكي ديگر از ابزارهاي قضاوت، سوگند منكر بر برائت ذمه خود از حق مـورد   

. اي براي اثبات ادعـاي خـود نداشـته باشـد            كه ادله  ادعاي مدعي است، درجائي   
 -٢ بينـه    -١:كـنم  من بوسيله دو چيز قـضاوت مـي       : نيز فرمود ) ص(پيامبر اكرم   

اثبـات ادعـا بعهـده مـدعي        : در جاي ديگري فرمود   . )١ حديث   ،٤١٤ /٧ ،كليني(سوگند
حقي مـدعي، بعهـده منكـر خواهـد          حق است و در غير اينصورت، سوگند بر بي        

   .)٣ حديث ،٢٩٣ /٢٧ ،وسائل الشيعه ()لبنية علي المدعي و اليمين علي من انكرا(.بود
به معني دو شـاهد يـا اعـم از هـر دليـل اثبـاتي         » بينه«صرف نظر از اينكه     

، در صورت فقدان آن، ادعاي مدعي خاتمه نيافته و صرفاً اثبات نشده باقي              اشدب
يـاني بـر مطالبـه و ادعـاي         در اين حال شارع مقدس براي اينكه خط پا        . ماند مي

غير قابل اثبات مدعي كشيده و بـراي هميـشه بـه نـزاع طـرفين خاتمـه دهـد،            
در اين خـصوص     .قلمداد نموده است    ١سوگند را متوجه منكر، و آن را حق وي        

اشـاره كـرد كـه آن حـضرت         ) ع(توان به روايت ابن ابي يعفور از امام صادق           مي
 عليـه راضـي شـود و او هـم سـوگند       اگر صاحب حق به سـوگند مـدعي     :فرمود

بخورد، اما پس از آن نه تنها بر ادعاي خود بينه اقامه كند، بلكه پنجاه نفـر هـم                   
سـوگند بخورنـد، ديگـر ادعـاي وي مـسموع            بر اثبات حق او شهادت بدهنـد و       

زيرا با سوگند مدعي عليـه، دعـواي مـدعي ابطـال شـده و خاتمـه                 . نخواهد بود 
  .)٢٤٥ / ٧، وسائل الشيعه(يابد مي

شود كـه از سـوي قانونگـذار         اي حاصل مي   اين فصل خصومت در سايه ادله     
حكـم   مبناي اعتبار ايـن ادلـه، عقـل و        . براي اثبات يا رد دعوا اعتبار يافته است       

                                                            
  . عقيده دارند سوگند، حق مدعي استء البته برخي از فقها. ۱
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اقرار و اسـناد و     ،  شهادت: چه اين حكم به طريقيت دليل باشد مانند       . عقل است 
             مـاعي و فـصل خـصومت       كـه بـه لحـاظ ارتبـاط بـا نظـم اجت            (يا موضوعيت آن  

بعنـوان امـاره مطلـق      ( ١اعتبـار امـر مختومـه     : ، ماننـد  )مورد نظر قانونگذار است   
   كه به حكم عقل و به لحاظ پايان بخشيدن به دعاوي غير قابل اثبـات،               ٢)قانوني

  . شود از سوي قانونگذار، دليلي بر رد دعوا قلمداد مي
  

  ثبات دعوامباني فقهي حصر ادله ا: گفتار اول
ادله اثبات دعوا در فقه و قانون مدني، صورت مسئله پـيش     با توجه به حصر   

 شـده هـستند يـا       ءرو اين است كه آيا ادله اثبات دعوا منحصر در مـوارد احـصا             
  دليل قائلين به حصر چيست؟ خير؟ و

داشته ) با اختلاف در تعداد آن    (شيعه و سني نظر به حصر ادله        ء  عموم فقها 
  . اند نظر خود به دلائلي از كتاب وسنت استناد جستهو در توجيه 

   :اند به شرح زير است دلائلي كه آنان مورد استناد قرار داده
  
   آيات-الف

لفظ بينه در كلام خدا و رسول او و نيز در كـلام             : در القاموس الفقهي آمده     
كنـد، بكـار رفتـه       صحابه به معني مطلق آن يعني هر آنچه كه حق را آشكار مي            

به معني دو شاهد يا يك شاهد و         (ءكه اعم است از تعبيري كه در اصطلاح فقها        
  . )ذيل كلمه بينه(رود بكار مي) يك سوگند

در قرآن  ) يعني شهادت شهود    (نظر و اصطلاحي     اما آنچه كه به معني مورد     
واستشهدوا شهيدين من رجـالكم فـإن لم يكونـا رجلـين            (...  ٢٨٢آمده، در آيات    

                                                            
،طرح دعـواي    صورت صدور حكم يا قرار قطعي درباره يك جرم          از اين كه در     است اعتبار امر مختومه عبارت   . ۲

مكلفنـد قـرار     و مراجع كيفري ديگر حق رسيدگي مجـدد بـه آن را ندارنـد             جديد نسبت به آن ممكن نيست و      
 انتشارات وزارت فرهنـگ و     آيين دادرسي كيفري ج اول، تهران،      محمود آخوندي، .( ي تعقيب صادرنمايند  موقوف

  ) ١٣٦٨ارشاد اسلامي 
امارت مطلق اماراتي هستند كه شارع يا قانونگذار بمنظور حفظ نظم عمومي، هـيچ دليلـي را بـر خـلاف آن                      . ۱

  .ر مختومه در دادرسيو اعتبار ام» الولد للفراش«: قاعده: مانند. پذيرد نمي
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ن ممـن ترضـون مـن الـشهداء أن تـضل إحـداهما فتـذكر إحـداهما                  فرجل وامرأتا 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واالله بما تعملـون            (... ٢٨٣و ...)الاخرى

در آيه اول در دو موضع، امر به اشهاد و احضار شهود            . باشد  سوره بقره مي   )عليم
 آن گوشـزد نمـوده      كرده و در آيه بعدي حرمت كتمان شهادت را پس از تحمل           

  .است
  

   روايات -ب
إنما اقـضي بيـنكم بالبينـات و        «: كه فرمود ) ص(روايت منقول از نبي اكرم      . ۱

همچنين روايت منقول از امام موسي      . )١ حديث   ،٧/٤١٤ ،كليني، اصول الكافي  (»الأيمان  
  خبّر ني عن  الرجل يـدعي قبـل الرجـل الحـق،     «  :كه سؤال شد  ) ع(بن جعفر   

در ايـن دو  . )١ حـديث  ،٤١٥همـان،  (»فيمين المدعي عليه:  بينة بما له، قال  فلاتكون له 
 بينـات    : و صدور حكم منحـصر در دو چيـز اسـت           ءروايت دلائل و طرق قضا    

  . و سوگند) شهادت شهود (
كـه  ) عليهمـا الـسلام     (روايتي است منسوب به امام باقر يـا امـام صـادق             . ۲

شـيخ  ( »ع مرات بالزنـا، إذا لم يكـن شـهود         لا يرجم الزاني حتي يقرّ أرب     «: فرموده

اين روايت، طريق اثبـات جـرم زنـا و اجـراي حكـم را               . )٢٥٠ /٤،  طوسي الاستبـصار  
 اقرار فاعل جرم يا شهادت شهود قلمداد نموده و طريـق ديگـري               منحصر در 

  . براي آن پيش بيني نكرده است
 كـه در يكـي از   نقل است) ع(دو روايت از ابوبصير و سماعه از امام صادق      . ۳

، وسـائل الـشيعة    ( »لايرجم الرجل والمرأة حتي يشهد عليه أربعة شهود       «: آنها فرمود 

                  » ...لا يحد الزاني حـتي يـشهد عليـه اربعـة شـهود            « :و ديگري . )٤ حديث   ،٩٥ /٢٨

   .)١٤٥ الأشعري، (
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شـهادة  : احكام المـسلمين علـي ثلاثـة      «): ع(روايت ابي حمزه از امام علي       . ۴
كليني،  .  ٥٥ ، شيخ صدوق، الخصال   (»عادلة، او يمين قاطعة، او سنة ماضية من أئمة الهدي         

٤٣٢ /٧( .  
روايتي از طريق اهل سنت نقل شده كه در كتب حديثي شيعه به چـشم               . ۵

خورد و اهل سنت بيشتر براي نفـي اعتبـار علـم قاضـي در محاكمـه و                   نمي
) ص(ي اكـرم    نب ـين روايت منقول از     ا. صدور حكم  به آن تمسك جسته اند       

لوكنت راجمـاً بغـير   «: اي فرمود بوده و گفته شده آن حضرت در قضيه ملاعنه     
يعنـي  . )٨٥٥ / ٢،  )ابن ماجةسنن   (٤/٢١٠ ،صحيح مسلم  ،٣٣٦ /١احمد بن حنبل،      (»بينةٍ لرجمتها 

اگر امكان اثبات جرم و صدور حكم رجم به غير طريق بينه وجود داشـت، او                
كـه  -ظاهر اين روايت با حمل به روايات ديگـري . كردم حكوم به رجم ميرا م 

  نـشانگر ايـن اسـت كـه          -دانـد  ثبوت حد زنا را با اقرار زاني امكان پذير مـي          
را ) حتي علم قاضـي   (پيامبر گرامي اسلام بجز اين دو طريق ، طريق ديگري           

  . براي اثبات زنا تجويز نكرده است
إستخراج الحقـوق بـأ ربعـةَ       «ايت مرسله يونس    رو: روايات ديگري از قبيل   . ۶

فإن لم تكن    فرجلٌ و امرأتان ،     بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين،      : وجوه
» فإن لم يكن شاهد، فاليمين علـي المـدعي عليـه            امرأتان فرجل و يمين المدعي ،     

 ضمن تأكيـد بـه محـصور بـودن         ءذكر شده كه برخي از فقها     . )٤١٦ / ٧ كليني،  (
نكـول  « ،»يمـين مـردوده   « ،»يـد   «:  آن ها مواردي را از قبيل      ءدر احصا    دله،ا

  .) ٤٩ احساني،  (اند و غيره را به  ادله افزوده» استفاضه « ،١»استطراق« ،»مدعي
  

  مباني نظريه تعميم ادله اثبات دعوا: گفتار دوم
   دلالت عام مفهوم بينه-١

                                                            
حـق مكتـسبه بـراي اسـتفاده        استطراق به معني استفاده از راه عبوري است كه در اثر استمرار تـا يكـسال،         - ١

  . شود  كننده ايجاد مي
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 قـش قاطعيـت دعـوا و   ن ن و  بـوده   كه بيشتر سببيت درآن مطرح     -بجز اقرار 
شـرع   بعنـوان مهمتـرين دليـل اثبـات دعـاوي در          » بينه «-لحاظ شده نزاع هم   

خصوصيتي بـراي    تعبير و » شهادت عدلين « آن را به     ءعموم فقها  شده و  قلمداد
  . دانند آن در شهادت قائل هستند كه اعتبارش را به جعل شارع مي
ع مقـدس اسـلام و       نكته مهم اين است كه مشخص شود لفظ بينه در شـر           

فقه به چه معني بكار رفته، آيا همان معني لغوي مستفاد است، يا به غير معني                
  لغوي منقول شده است؟ 

اند بينه در لسان شرع عبارت از شهادت دو مرد عادل است كـه               برخي گفته 
بدليل كثرت استعمال در شهادت دو شاهد، منقـول عرفـي يـا حـداقل منقـول                 

  .شرعيست
لفظ بينه را مترادف بـا شـهادت دو شـاهد تلقـي و در                ت نيز  اهل سن  ءفقها

عبارات خود گاهي لفظ بينه و گاهي شهادت را بكار برده يا اينكه آن دو لفظ را                 
در حالي كه عادل بودن صفت      .   »البينة العدول «: اند مانند  با صفات يكديگر آورده   

اعـل فعـل شـهادت      كه بينـه ف   » شهدت بينة «يا عبارت    .)١٩٩ /١النووي  (شاهد است 
  .)٥٠٤ /٤ ، المغني، بن قدامةا ، ٤٦١ /٤ ،، الشرح الكبيرقدامةبن ا(واقع شده است

بـه معنـي آشـكار     (محقق نراقي، لفظ بينه را حقيقـت در معنـي لغـوي آن              
. ) ٢٧٦،  همـان (داند كه در شرع فقط بعنوان شاهد استعمال شـده اسـت             مي) كننده

يام و مستند الشيعه مبني بر اطلاق بينه        وي با وصف بيان نظر خود در عوائد الا        
، امكـان عـدم     )مبحث علـم قاضـي    (به شاهد در اخبار و روايات، درجاي ديگري         

ممكـن اسـت   : فرمايـد  اختصاص لفظ بينه به شهادت شهود را مطرح كرده و مي     
هر چيزي باشد كه قاضي در حكم خود به آشـكار شـدن آن              » بينه  «مقصود از   

 اين است كه بينه زماني مفيد فايده خواهـد بـود كـه              و ظاهر هم  . نيازمند است 
ادعاي مدعي حق، براي قاضي، مجهول باشد و اصـولاً شـأنيّت بينـه هـم بـراي                  

  .)٩٤ / ١٧ ،الشيعةنراقي ، مستند (تبيين و رفع حجاب از مقصود، براي قاضي است
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اهل سنت در اطلاق لفظ بينه به شهادت شهود، عموما به روايت معـروف از               
ماجـة  ابـن  . ١٩١امام شافعي، (»البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر «): ص(كرم  نبي ا 

تمسك كرده و فقها اماميه نيز علاوه بر آن روايت بـه روايـت         )باب البينـة  ،  ٢ج   قزويني،
، شيخ طوسي، تهـذيب الاحكـام     . ٤١٤ / ٧  كليني،(»انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان     «: مشهور

  . اند د كرده استنا) ٢٢٩ /٦
زيـرا اگـر بـه       .با استناد به اين روايات گفته شده بينه به معني شاهد اسـت            

با او باشد كـه     » يد«معني مطلق دليل باشد، ممكن است منكر هم دليلي مانند           
لـذا هـر كـدام از مـدعي و مـدعي عليـه       .  محسوب است١يكي از دلايل مالكيت  

، مگـر   )٩ / ٣بجنـوردي،   (خواهـد  دليلي دارند كه ترجيح يكي به ديگري موجـب مـي          
اينكه روايت، مقيد به زماني شود كه منكر هيچگونه دليلي نداشته باشد كـه آن               

  .هم خلاف ظاهر است
علاوه بر روايات مذكور به روايات ديگري نيز در كتب مختلف فقهـي اشـاره               

  : شده كه برخي از آنها عبارتند از
و الأشـياء كلـها     …«:ه فرمـود  ك) ع( از امام صادق     ة بن صدق  ةمسعدروايت  . ۱

در استناد  . ) ٣١٣ / ٥ كليني، (»علي هذا حتي يستبين لك غير ذالك او تقوم به البينة          
 كـه بـه     -»يـستبين «بعنوان بـدل      »بينة«به اين روايت گفته شده ذكر كلمه        

با » بينه«دهد كه حقيقت    نشان مي  -معني روشن شدن و آشكار شدن است        
كه اگربينه هم به معني مطلـق آشـكار شـدن           چرا  . متفاوت است » يستبين«

  .توانست به عنوان بدل متأخر آن قرار گيرد بود نمي

                                                            
أرايت إذارأيت شيئاً في يدي رجلٍ أيجوزلي أن أشـهدأنه          : قال له رجل    : قال  ) ع(حفص بن غياث عن ابي عبداالله       . ۱

: أفيحل الشراء منه؟ قال   ): ع(فقال له ابو عبداالله     .أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له،فلعله لغيره        : قال الرجل  .نعم: له؟ قال 
فلعله لغيره فمن أين جازلك ان تشتريه و يصير ملكاً لك؟ ثم تقول بعـدالملك هـولي و تحلـف    ): ع(فقال ابوعبداالله . نعم

   ) ٣٨٧ /٧ ،كليني . ( لولم يجز هذا لما قام للمسلمين سوقٌ... اليك عليه و لايجوز أن تنسبه الي من صار ملكه من قبله
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              ، الـشيعة  وسـائل ( و امـام زمـان     )٤٣/ ٣،  شـيخ طوسـي، الاستبـصار     (رواياتي از امام صادق   . ۲

البينـة  «و  » بينة العـدول  « كه در آنها عبارات       نقل شده  عليهما السلام  )٢٧٣ /٢٧
بكار رفته و چون صفت عادل منحصر در انسان اسـت، موصـوف آن                » العادلة
بلكه لاجـرم بـه شـاهد و شـهادت          . تواند معني مطلق و لفظي بينه باشد       نمي

  .شود شهود حمل مي
صدوق، من لا يحـضره الفقيـه       (»اكثرهم بينة « :كه عبارات ) ع(رواياتي از امام صادق     . ۳

 در آنهـا ذكـر      ) ٢٣٦ /٦ ،سـي ، تهـذيب الاحكـام      شيخ طو (»البينة سواء في العدد   « و   ) ٦٥ /٣
در روايـات ديگـري     . توانند دليلي بر اطلاق بينه به شاهد باشـند         شده كه مي  

انـد و بـدليل      بجاي يكديگر بكار رفتـه    » شهود«و  » بينه«نيز گاهي دو كلمه     
توانند بجاي يكديگر بكار روند، مورد اسـتناد        اينكه دو كلمه غير مترادف نمي     

  . )٤٨ /٢،  شيرازيمكارم(اند  اثبات اطلاق لفظ بينه به شاهد قرار گرفته، درءفقها
، لفظ بينه را يا به معني مطلق دليل بكار برده و            ءبا اين وصف برخي از فقها     

سيد مرتضي علم الهدي در مبحـث       . اند يا در قول ديگر خود به آن اذعان نموده        
زيرا وقتي اقرار و شـهادت      . ترين بينه است   علم قاضي قوي  : فرمايد ـعلم قاضي مي  

از جهت كاشفيت از واقـع      ) علم قاضي   (دانيم، علم يقيني     را از مصاديق بينه مي    
          ايــن فرمــوده ســيد مرتــضي نــشان. )٤٩٢ ،ســيد مرتــضي، الانتــصار(قــويتر از آنهاســت

  . داند دهد كه بينه را به معني مطلق دليل و اعم از عدلين مي مي
در › بيّنـات ‹لفـظ   : فرمايـد   الاجتهـاد و التقليـد، مـي      مرحوم خوئي در كتاب     

انمـا اقـضي   « است و در حديث نبـوي  »مايتبيّن به الشئ«به معني    ،ةمسعد روايت
يعني مطلق تبيين كنندگي    (نيز به همين معني است       » بينكم بالبينات و الايمان   

ن بينـه   در مرافعات، از دو شاهد بعنوا     ) ص(اما از آنجا كه رسول گرامي اسلام        ). 
لذا اعتبـار بينـه بـه      تطبيق داده،  آن استفاده كرده و در واقع دو شاهد را با لفظ         

  . ) ٢٨٧ ، خوئي، الاجتهاد و التقليد(از آن مستفاد است معني اصطلاحي،
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نقل شده كه لفظ بينه در قرآن و احاديـث بـه معنـي               از صاحب التنقيح نيز   
در . اي بـراي آن ثابـت نيـست        لغوي آن بكار رفته و حقيقت شرعيه يا متشرعيه        

 و مقـصود  )٤٨ / ٢ ،ناصـرمكارم (قرآن كه بدون شك در معني لغوي آن استعمال شده         
نيز به معني دلائل آشـكار كننـده         )انما اقضي بينكم بالبينات   (در  » بينات«از لفظ   

بخواهيم لفظ بينه را به شاهد تعبير كنيم، دليل قوي نيـاز             در حاليكه اگر   .است
  .)همان(ليلي وجود ندارداست و چنين د

توان دريافت كه دليل قاطعي مبني بر اينكـه لفـظ            از بررسي اقوال علما مي    
بـوده  ) يعني شـاهد  (به معني خاص    ) ص(بينه در قرآن و سنت در زمان پيامبر         

باشد، وجود ندارد و در صورتي كه در روايات منقول از ائمه بويژه ازامـام صـادق                 
كار رفته يا صفت عادل و عدول پس از ذكر كلمه           عليهم السلام به معني خاص ب     

زيـرا در عـصر ائمـه    . لحاظ غلبه اسـتعمال باشـد   ه  تواند ب  مي آمده است، » بينه«
عليهم السلام حتي اگر لفظ بينه در معني عام خود حقيقت بوده، مصداقي غيـر             

اظهار برخي علما مبني بـر اينكـه ايـن          . از شاهد نداشته و يا متصور نبوده است       
و يا حتي پـس از ائمـه علـيهم الـسلام از معنـي               ) ص( پس از زمان پيامبر      لفظ

 مكـارم ( منقـول شـده،   ) يعنـي شـهادت شـهود       (عام خود به معني خاص       لغوي و 

لذا ميتوان ادعا نمود كه بينه در لسان اخبار بـه  .  مويد اين مدعاست  )٢/٥١،  شيرازي
) ني شهادت شهود  يع(همان معني مطلق دليل است كه غالبا يك مصداق از آن            

در دعاوي و مرافعات موضوعيت پيدا مي كرده و غلبه استعمال به حدي رسيده              
مـع الوصـف    . كه از لفظ بينه همان شاهد يا دو شاهد به ذهن متبادر شده است             

  . اين تبادر مستلزم عدم صدق بينه به غير از شاهد نيست
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   عدم خصوصيت شهادت عدلين-٢
   در قرآن-الف

دو نفـر از مـردان   : فرمايـد  مـي )  سـوره بقـره  ٢٨٢( آيه دين درموضع اول از  
حاضر در جلسه را بعنوان شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبـود، يـك مـرد و دو زن                    

  . براي اين امر لازم است
مـرد   اهميت در اين بحث اين اسـت كـه آيـا خـصوصيتي در دو               نكته حائز 

و زن بعنـوان شـهود،      يا نه؟ و آيا بين دو مرد و يك مرد بـا د             بودن شهود هست  
  خير؟  تقدم و تأخر رتبي هست يا

نقـل شـده كـه      ) ع(از اميرمؤمنـان  ) ع(در تفسير منسوب به امـام عـسگري         
ــامبر  ــود) ص(پي ــارك و : فرم ــد تب ــصود خداون ــال در   مق ــه رج ــالي از كلم                     تع

 بـه   آن هـم  .هستند  ) يعني غير بردگان  (احرار    »استشهدوا شهيدين من رجالكم    و«
           اين دليل است كه بردگان به خدمت مـوالي مـشغول بـوده و از ايـن امـر عفـو                    

 آن   ءبه اين معني نيست كه اگر متحمل شهادت شـدند، مجـاز بـه ادا               اند و  شده
  .) ٦٥٣، )ع(تفسير امام عسكري(نباشند

آيد كه امر بـه اشـهاد بـيش از يـك نفـر               از توضيحات مفسرين چنين برمي    
شاهد، زن باشد ، يـك زن ديگـر          و نيز در جائي كه يكي ازآن دو       ) ريعني دو نف  (

، به دليل اطمينان از تحصيل دليل است        )يعني يك مرد و دو زن     (ضميمه شود   
 بويژه اينكه آنچـه در ايـن آيـات آمـده           . خورد و خصوصيتي در آن به چشم نمي      

نيـز  و در آيه حرمت كتمان شـهادت        ) يعني تحمل شهادت    (امر به اشهاد است     
اي به تعداد شهود نشده تا اعتباري براي عدد           شهادت است، اشاره   ءكه امر به ادا   

مضافا تعـدد در تحمـل شـهادت، بعنـوان          . ملحوظ شده باشد  ) دو نفر بودن  (آن  
.  شـهادت اسـت    ءا و مفسرين ذكر شده كـه اعـم از اد          ءخصوصيتي از سوي فقها   

 تحمـل آن مطلقـاً       شهادت، منوط به تقاضاي صـاحب حـق بـوده و           ءچرا كه ادا  
اما پس از   .  نيست، چه افراد متحمل شهادت، دو نفر باشند يا بيشتر          ءمستلزم ادا 
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درخواست صاحب حق است كه بحـث دو مـرد، يـا يـك مـرد و دو زن، مطـرح                     
  . خواهد شد

  سـوره بقـره    ۲۸۲براي تبيين بيشتر موضوع به دو نوع تفسير از ادامـه آيـه              
  :شود اشاره مي

ارجاع داده و معتقدنـد  » امرأتان«را به » احداهما« در بيشتر مفسرين ضمير 
يعني براي اينكه اگر    . اين بخش از آيه، تعليل دو شاهد زن بجاي يك مرد است           

يكي از شهود زن خطـا كـرد يـا دچـار نقـصان شـد، زن ديگـر او را يـاد آوري                        
: دارند هار مي در توجيه دليل خود نيز اظ     . ) ٥٤٨ /١ ، تفسير الثعـالبي   ،٢٢١ /٢طبرسي،  (نمايد

لزوم ضمّ يك شاهد زن ديگر به شاهد زن اوّلي، براي احتياط ناشـي از احتمـال                 
عارض شدن نسيان بر اوست و زنان نيز نوعـا بيـشتر از مـردان در معـرض ايـن            

بعـضي  . )همـان   (لذا بجاي يك شاهد مرد دو شاهد زن لازم اسـت          . نسيان هستند 
› ءشـهدا ‹ مطلـق لفـظ   » حـداهما ا«ديگر از مفسرين عقيده دارند مرجع ضـمير         

و بـر ايـن    . واصولاً فلسفه تعدد درشهادت همـين اسـت       )اعم از زن و مرد      (است  
 اين است كه در صورت عـروض نـسيان بـه             »ان تضل احداهما  «باورند كه معني  

نـه ايـن كـه عـروض نـسيان          . يكي از دو شاهد، شاهد ديگر او را يادآوري نمايد         
  . ) ٤٠٢ /١ وندي،الرا(اختصاص به زنان داشته باشد

نتيجه هر دو قول اين است كه ضمّ يك شاهد به شاهد ديگر جهت تقويـت                
بمانند چـوبي كـه پـشت ديـواري      :  آنگونه كه ثعالبي از سيبويه شاهد آورده       -او  

                      بـه نقـل از سـيبويه       الثعـالبي (شـود  براي جلـوگيري از كـج شـدن ديـوار قـرار داده مـي              

  . ا حصول اطمينان از جهت تحصيل دليل است و ي )٥٤٨ /١، 
   در روايات-ب

دانند، با وصف اذعـان بـه ظنـي بـودن امـارات،              كساني كه بينه را سبب مي     
اعتبار بينه را نه به جهت افاده ظن، كه به جهت بينـه بـودن و جعـل از سـوي                     

صاحب رياض، اعتبار بينه را از حيث بينـه بـودن           . كنند شارع مقدس قلمداد مي   
  .) ٢/٤٢١طباطبائي، (تبار خبر واحد ثقه را از حيث افاده ظن مي داندواع
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در خبـر واحـد، معيـار       « :فرمايـد  صاحب قوانين نيز در تعبير مـشابهي مـي        
بـه دليـل جعـل      (بخلاف شهادت عدلين    . پذيرش، مقدار ظن حاصل از آن است      

كه شارع مقدس از حيث بينـه بـودن، آن را منـاط حكـم               ) اعتبار از سوي شارع   
لذا ممكن است ظن حاصل از شهادت يك شاهد قـويتر از ظـن              . قرار داده است  

ميـرزاي  (باشد، اما اعتبار بينه را نخواهـد داشـت  ) بينه(حاصل از شهادت دو شاهد  

  . )٤٤٣، قمي، قوانين الاصول
 تصريح شده به ايـن كـه دو شـاهد           ءدر همين راستا در عبارات بعضي فقها      

شـهيد ثـاني،    (كند، اگرچه تعداد شهود بيشتر باشد      براي اثبات موضوعات كفايت مي    

طـلاق، شـهادت دو شـاهد عـادل         : البته در برخي موارد مانند    . )١٣٩ /٣ ،الروضة البهية 
كلينـي، ،   (موضوعيت دارد بدون اينكه حصول ظن و يا طريقيتي مطرح بوده باشـد            

قود هيچ يك از اقسام شهادت در هيچيك از ع        : فرمايد محقق اردبيلي مي  . )۲/۱۳۹
شرط نيست الا طلاق كه شرط صـحت آن شـنيدن صـيغه طـلاق از سـوي دو                   

  .)١٢/٥١١اردبيلي،  محقق (شاهد عادل است
در احكـام و موضـوعات   ) با استناد به آيات و روايات   (دراصل اعتبار شهادت    

برخـي عقيـده دارنـد      .  متفـق القولنـد    ءخارجي و باب ترافعات و تنازعات، فقهـا       
شـود و توقـع حـصول علـم و قطـع، از آن               ه وثوق مـي   شهادت در عرف، منجر ب    

كند و   عموم حجيت شهادت نيز هم در مورد دو شاهد و بيشتر صدق مي            . نيست
          هم در خصوص يك شـاهد، الا  اينكـه اجمـاع بـر دو شـاهد بـودن تاكيـد دارد                     

  .)٦٥٥ /٢اي،  مراغه(
فتـه حـسنه    يكي از رواياتي كه در اعتبـار شـهادت، مـورد اسـتناد قـرار گر               

است كه از پسرش اسماعيل بدليل عـدم    ) ع(از امام صادق     )٢٩٩ / ٥ الكلينـي ،  (حريز
توجه به اظهارات مؤمنين در شارب الخمر بـودن شخـصي كـه اسـماعيل بـه او                  

 فإذا شهد عندك    … «: اعتماد كرده و وجهي بدو سپرده بود، انتقاد كرده و فرمود          
ر به قبول قول مـؤمنين و اعتمـاد بـه           در اينجا حضرت ام   » …المؤمنون فصدّقهم   

عظـام از آن، عمـوم اعتبـار و حجيـت شـهادت را اسـتفاده                ء  آنها نموده و فقهـا    
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لفظ مومنون در اين روايـت عمـوم اسـتغراقي          : فرمايد محقق نراقي مي  . اند كرده
ليكن مـومن واحـد بـه دلائـل         . يعني هر مؤمني نزد تو شهادت داد، بپذير       . است

كل شـيئي لـك     «  )ع(روايت منقول از امام صادق      :  از قبيل  شده،ء  ديگري استثنا 
 و  )١١٨ /٢٥ ،الـشيعة وسـائل   ( »حلال حتي يجيئك شاهدان يـشهدان عنـدك أن فيـه ميتـة            

اسـتخراج الحقـوق     «-كه مشخص نيست از چه كسي نقـل كـرده         -مرسله يونس 
ه و روايـات ديگـري ك ـ      ) ٤١٦ / ٧ كلينـي، (»ِ…بشهادة رجلين عدلين و     . أربعة وجوه   

در آنها تـصريح شـده، يـا        » بينة العدول «يا  » رجلان عدلان «يا  » شاهدان«الفاظ  
كـه شـهادت يـك مـرد را بعنـوان نـصف             ) ع(مرسله شيخ صدوق از امام صادق       

لذا اصل اعتبار شهادت،    . غيره  و )٦٩ ،شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه     (شهادت قبول كرده  
احد نيز با دلائلي كه ذكـر شـد،   از اين روايت ثابت است و عدم كفايت شهادت و 

در نتيجه  اعتبار شهادت دو نفر و بيـشتر، بـه قـوت خـود بـاقي                  . شود احراز مي 
  .)٢٧٨ ،عوائد الايام محقق نراقي،(خواهد بود

اصل، در بينه اين اسـت كـه        : اند برخي ديگر با استناد به ادله ياد شده گفته        
يرفته ميشود كه دليلي بر     د و شهادت زنان در جائي پذ      ندو شاهد عادل مرد باش    

  . )٢/٦٦، مكارم(مضافا بيشتر از دو نفر نيز در شهادت، اعتباري ندارد. آن اقامه شود
اين در حالي است كه اخبار ياد شده دلالت دارند بر اين كه اثبات حكم، بـا                 
شهادت دو شاهد عادل ميسر است و هيچگونه مفهومي مبنـي بـر عـدم اعتبـار                 

در : يـد گو مـي مرحوم خوئي . از آن بر اين جملات بار نيست    مازاد بر آن يا كمتر      
نيـز ماننـد    » اعلميـت «و    »اجتهـاد «،  »نجاسـت «: اثبات موضوعات خارجي مانند   

بلكـه  . ترافعات، هم بينه اصطلاحي معتبر است و هم شهادت يك شـاهد عـادل             
زيرا وثوق به صحت قول و فعل شاهد در اثبـات اعتبـار             . عدالت نيز شرط نيست   

  .)٢٨٨ خوئي، (كند ايت ميآن كف
چه اين موارد خارج از اصل مبحث شهادت و اعتبار آن است، لـيكن در                اگر

زيرا اثبات حجيـت و     . مباحثي مانند شهادت بر عدالت شهود، قابل بررسي است        
اعتبار شهادت شهود منوط به اثبات عدالت آنهاست، و عـدالت هـم بـا شـهادت                 
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 خود عدالت كه منـاط اعتبـار شـهادت          پس چگونه . يك شاهد، قابل اثبات است    
شهود است، با ظن و وثوق به شهادت يك فرد ثابت ميشود، اما موضوع شهادت                
با يك شاهد عادل مورد وثوق، هيچگاه قابل اثبات نباشد؟ يا احكامي كه گـاهي               

تواند با خبر و شهادت يـك شـاهد           مي ،تلف جان و حيثيت مسلمين را دربردارد      
شـرايط عـدالت را هـم نداشـته باشـد، اثبـات شـود امـا                 مورد وثوقي كه حتـي      

موضوعات جزئي بين اشخاص در تنازعات، بـا ايـن اسـتدلال كـه نـزد شـارع از                   
 همانگونـه كـه     -اهميت برخوردار هستند،  قابـل اثبـات نباشـد؟ نتيجـه اينكـه             

 عموم حجيت شهادت هم در مورد دو شاهد و بيـشتر صـدق ميكنـد و       -ذكرشد
  .، الا  اينكه تنها دليل براي شرط تعدد، اجماع استهم در خصوص يك شاهد

  
  ملاك مشترك مصاديق ادله اثبات دعوا -٣
  ملاك اعتبار شهادت-٣-١

بـه تعبيـر    .  اعتبارآنهاسـت    بيشتر محل بحث اسـت،     ،آنچه كه در ادله اثبات    
 و غيـر قطعـي اعـلام شـده، عمـوم ادلـة              ١ديگر با معياري كه براي دليل قطعي      

رونـد، در چـارچوب افـاده      اثبات احكام يا اثبات دعوا بكار مي   غيرقطعي كه براي  
ظنّ قابل بررسي هستند، اگر چه ظن حاصل از برخي از آنها عرفاً در حكم قطع                

اما نظر به مراتب ظنون، درجه اعتبارشان نيز متفاوت بوده و قابليـت آنهـا           . است
  . براي اثبات حكم و موضوع، مورد بحث است

          ، صـدر ،  ٥٨٥ /١ ،فرائـد الاصـول    شـيخ انـصاري،   ( اعتبار ظـن اسـت     گفته شده اصل، عدم   

بـراي اثبـات حرمـت    . مگر اينكه شارع مقدس به آن اعتبار بخشيده باشـد       ) ٦٢ /١
 ،نجـم . ٢ ،حجـرات  . ٦٦ و   ٣٦ ، يـونس  ٤٨ و   ١١٦،  انعام(عمل به ظن نيز به آياتي از قرآن مجيد        

اما از طرف   . به آن نازل شده است     ءشود كه در مذمت ظن و اتكا       استناد مي  )٢٨
                                                            

قطعي است كـه بـراي مكلـف        ) چه قطع طريقي و چه قطع موضوعي        (قطعي كه در كتب اصول مطرح است        . ۱
 حاصـل شـود لـيكن در       ءمشابه اين قطع ممكن است بـراي قاضـي در امـر قـضا             . شود نسبت به حكم ايجاد مي    

 .توان در مبحث دليل قطعـي، از آن بحـث كـرد            معتبر باشد مي    براي صدور حكم،كافي و    صورتي كه علم قاضي   
  . ٥٣ص ٣ ج ، براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به كتاب المحكم في اصول الفقه سيد محمدسعيد حكيم
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 و در نتيجـه تـضييع       ءديگر طرد تمام ظنون، منجر بـه تعطيلـي احكـام و قـضا             
 نيز براي رفع اين محذور،    ء و عرف عقلا   )٧٤ ، و الـشهادات   ءشيخ انصاري ،القضا  (حقوق شده 

  . به برخي اصناف ظن، ترتيب اثر داده و براي آن اعتبار اثباتي قائل است
، )مانند ظن حاصل از شهادت دو شاهد عادل       (ند برخي ظنون     معتقد ء فقها

همچنـين ظـن حاصـل از استفاضـه         . از سوي شارع معتبر شناخته شـده اسـت        
 ملكيــت و وقــف نيــز از ايــن اعتبــار برخــوردار  - زوجيــت-نــسب: در) شــياع(

) موضوعات احكـام  ( درحالي كه در برخي احكام       .)٢٩٦ /٥ ،قمي، غنائم الايام  ي  ميرزا(است
ع مقدس نه تنها مطلق ظن را نپذيرفته، بلكه شهادت دو شاهد عادل را نيـز                شار

  . )١/٢٤٧ ،، مستند الشيعة نراقي(ءحكم به نجاست اشيا: قبول نكرده است، مانند
مطلق ظن براي حصول اطمينان و اقناع كافي نبوده و تأييـدي از شـرع يـا                 

يـز بـه حـصول علـم و         عقل را به همراه خود ندارد واناطه اعتبار دليل و حكـم ن            
         ، و الـشهادات   ء القـضا  شـيخ انـصاري،   (شـود،  قطع، موجب تعطيل احكام و ابطال حقوق مي       

نوعـاً احتمـال     و تمسك است كه بـسيار قـوي بـوده و        ء لذا ظني قابل ا عتنا     )٧٤
.  و بر اساس آن عمـل كننـد        پذيرفته آن را    ءخلاف در آن معتنا به نباشد و عقلا       

يـا  » علم عرفـي  «يا  » ظن متآخم به علم   «يا  » وثوق عقلائي  «از اين نوع ظن، به    
  . شود ياد مي» علم عادي«

) كنـد  كه حداكثر افادة ظن مي    (، اعتبار بينه را بعنوان يك اماره        ءاغلب فقها 
چه آنهائي كه معتقد به اعتبار مجعول از قبـل شـارع       . دانند منسوب به شارع مي   

 و  ءنماينـد كـه بـه امـضا        ئي قلمداد مـي   هستند و يا آنهائي كه اعتبار آن را عقلا        
  .تأييد شارع رسيده باشد

  .خورد  نيز به چشم ميءاعتبار بخشي از سوي شارع در لسان ديگر فقها
تعبـد محـض ميدانـد و       حاصـل   ميرزاي قمي در غنائم الايام اعتبار بينـه را          

 اگر از شهادت افراد  فاقد شرايط، ظن قويتري نسبت به شهادت بينـه             : ميفرمايد
چرا كه اعتبار بينه به حصول ظن نيـست،  . حاصل شود،  اعتباري نخواهد داشت 
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بـه  اين تعبير در اقوال ديگران نيـز        .) ٣٠٣ /٥ ،غنائم الايام  همان،(بلكه تعبد محض است   
  .)٤٢١ /٢طباطبائي، (خورد چشم مي

امـا قبـول شـهادت      . ملاك قبول روايت، وثـوق اسـت      : فرمايد شهيد اول مي  
         و بـه همـين دليـل در جـائي كـه شـهادت              . م، تعبدي اسـت   شهود و صدور حك   

شـهيد  (زنان يا ديگر صنوف پذيرفته نيست، روايت آنها ممكن است پذيرفته باشد           

  . )٧٨ /٢اول، 
البته بجز  ( متفق القولند    ءدر تعبدي بودن اعتبار شهادت شهود، تقريباً فقها       

چه آنهـايي كـه بينـه را    . ١)ندبرخي ازآنها كه در مباني اين قول اختلاف نظر دار    
در . و چه آنهائي كه براي آن طريقيت قائلنـد        . دانند مانند ساير امارات، سبب مي    

قول به طريقيت، ممكن است محذوري پـيش آيـد و آن اينكـه پـس از رجـوع                   
شهود از شهادت خود، طريق بودن به سوي واقع و كاشفيت، مخـدوش شـده و                

  . يافتددر نتيجه شهادت قبلي از اعتبار ب
است كـه برخـي، طريقيـت را نيـز بـه            ي  شايد در جهت رفع چنين محذور     

 كه از مبناي عقلائي قـوي برخـوردار        )٢/٢٩١بجنوردي،  (اند جعل شارع قلمداد نموده   
  . نيست

 قائل نبوده بلكـه      امارات  براي  تعبدي اعتبار ءاز فقها برخي ديگر   با اين حال    
  . كنند  جستجو ميء عقلاءآن را در بنا

 عقـلا  ءحوم خوئي امارات را تماماً از باب طريقيت و اعتبـار آنهـا را از بنـا            مر
وي  .)٤٧،  خـوئي، الاجتهـاد و التقليـد      ( شارع مقـدس رسـيده اسـت       ءداند كه به امضا    مي

               معتقد است كه جعـل اعتبـار امـارات از سـوي شـارع، منجـر بـه علـم تعبـدي                     
 يعني كسي كه اماره نزد او قائم شـود، در عـالم             .) ٣٤٨ / ٥ ،لصلاةكتاب ا ،  همان(شود مي

تعبـدي نـه    (اعتبار تشريعي، عـالِم محـسوب و گـوئي واقـع را بـصورت علمـي                 

                                                            
 كـه در صـورت رجـوع شـهود از          هاز سعيد بن مسيب و اوزاعـي نقـل كـرد          ) ١٣٨ ،١٢( ابن قدامه در المغني      .۱

زيرا حكم به استناد شهادتِ صحيح بوده و عدم صحت آن ثابت شده . ت حكم صادره قطعي نقض مي شود      شهاد
  . است
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لذا معني اعتبـار بخـشي در امـارات، از بـين بـردن        . رؤيت كرده است    ) وجداني
  . احتمال خلاف از سوي شارع است

لـم تنزيلـي يـا    علـم شـرعي، ع  : در تحريرات في الاصول با تعرض به تعـابير     
در شرع، هيچ دليلي مبني بر جعل اعتبار        :  چنين آمده است   …و  تتميم كشف   

          حتـي روايتـي در ايـن خـصوص بـه چـشم      . امارات از سوي شارع وجـود نـدارد     
خورد، نه در مورد اصل جعل اعتبـار و نـه تتمـيم كـشف يـا از بـين بـردن                       نمي

ا بات شعري است كـه از سـكوت         بلكه تمام اين الفاظ خط    . احتمال خلاف وغيره  
بلكـه اعتبـار امـارات      . شارع در اين زمينه ناشي شده كه تأثيري درنتيجه ندارند         

  .)١٣٩ و ١٤٠ /٦، مصطفي خميني( استءفقط مستفاد از تنفيذ عقلا
تنزيلـي بـودن يـا اعتبـار از          ،الخلل في الصلاة  نيز در كتاب    ) ره(امام خميني   

د كرده و هر دو را ادعاي بدون دليل قلمداد و           باب تتميم كشف را براي امارات ر      
داند كه به هنگام فقدان علم و قطع، از سـوي             مي ء عقلا ءاعتبار آن را فقط از بنا     

  .)١٠٠ ،الخلل في الصلاة امام خميني، (گردد نها تنفيذ مي آ
 ءايشان در كتاب الاجتهاد و التقليد نيز با تبيين همين نظر خويش براي بنا             

همـان كاشـفيتي كـه در اقـوال         . كاشفيت قائـل اسـت     تبار امارات، ، در اع  ءعقلا
  . ديگران از باب تتميم و به جعل شارع است

در هـر   : يـد گو  دانـد و مـي     شيخ انصاري حجيت امارات را به حكم عقل مـي         
منسدّ باشد عقل حكـم  ) شهادت عدلين(موردي كه باب علم قطعي و ظن خاص   

بويژه اينكه در غالب موارد نيـز بـا   . جاد كنداي كه وثوق اي   كند به اعتبار اماره    مي
 مورد تأييـد شـرع مقـدس نيـز بـوده            ،اين اعتبار . واقعيات خارجي منطبق باشد   

اعتبار بخـشي بـه امـارات ،بـدليل جلـوگيري از تـضييع               حتي در موارد زيادي،   
 اعتبـار مطلـق     - اعتبـار شـهات ذمـي      -اعتبار سوق مسلمين  : مانند. ق است حقو

 ءشيخ انصاري ، القـضا    (غيره و) ائي كه مردان امكان شهادت ندارند     در ج (شهادت زنان   
  .) ٧٤ ،و الشهادات
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   عدالت شرط قبول شهادت-٣-٢  
انـد، اگرچـه     ، عموماً عدالت را شرط قبول شهادت شهود قلمداد كـرده          ءفقها

                برخي دليل آن را نفس عـدالت، وبرخـي ديگـر، وثـوق بـه صـحت گفتـار آنهـا                    
ــل ( ــدالتحاص ــي)از ع ــد  م ــال  . دانن ــول الح ــث مجه ــصاري در مبح ــيخ ان            ش
اي كه عـدالت را      ظاهر ادله : فرمايد مي) كسي كه عدل يا فسق او معلوم نباشد         (

در . داند، بدليل وثوقي است كه از عدالت حاصـل اسـت           در هر موردي شرط مي    
ان، الوصايا و   هم(نتيجه خود عدالت شرط نيست، بلكه وثوق حاصل از آن شرط است           

  .)١٢٦ ،المواريث
را در  ) ص(از پيامبر گرامـي اسـلام       ) ع(توان روايت امام سجاد      از اين رو مي   

اگـر عـادل باشـند پذيرفتـه        «: كـه فرمـود   -مورد شهادت اهل ذمه عليه خوشان     
زيرا اگر خود عـدالت شـرط بـود         .  در اين راستا ارزيابي كرد     -)٢/٥١٤المغربي،(»است

  . صولاً موردي نداشتدر مورد اهل ذمه، ا
» ضـابط بـودن   «برخي ديگر، هدف از اشتراط عدالت در شهادت شـهود را،            

  .)١٣٢حكيم، مصباح المنهاج التقليد، ()بودن است نه عدالت يعني شرط، ضابط(دانند مي
اي بـراي    توانـد امـاره    فسق، بخودي خود نمـي    : فرمايد مي) ره(شيخ انصاري   

اشد، لذا عدم توجه بـه قـول فاسـق بجهـت            خيانت شاهد يا مخالفت او با حق ب       
فسق او نيست، بلكه بدليل عدم اطمينان به قول اوسـت كـه از فـسق او ناشـي                   

  .)١٢٦ ص ، شيخ انصاري، الوصايا و المواريث(شود مي
اطمينان : فرمايد محقق اردبيلي در دليل عقلي اشتراط عدالت در شاهد، مي         

 و در دليل شـرعي اشـتراط        .شود، مگر در شهادت شخص عادل      قلب حاصل نمي  
، »مرضّـي «مقـصود از     )٢٨٢ ، بقـره  (»ممن ترضون مـن الـشهداء     «: نيز، درآية مباركة  

اطمينـان، و در نتيجـه       زيرا به قول غير عادل، وثوق و      . همان شخص عادل است   
  . )٣٠٨ /١٢اردبيلي، (شود رضايت، حاصل نمي

: فرمايـد  مـي در مبحث شهادت بر شهادت بر عدالت امام         ) ره(شيخ انصاري   
         اقوي، قبول قول يك شاهد عادل است، اگـر از شـهادت او وثـوق حاصـل شـود                  
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يعني در صورت حصول وثوق، نيازي به شـاهد دوم   . ()٢٧٣ /٢ ،الصلاةشيخ انصاري،كتاب   (
  ).  نيست- كه در شهادت اصولا وجود دو شاهد را ضروري دانسته اند -

حـصول اطمينـان، عـدالت را شـرط         اي موارد ديگر نيـز در صـورت          در پاره 
همانگونـه كـه    : فرمايد مرحوم خوئي در كتاب الاجتهاد و التقليد مي       . اند ندانسته

كند، شهادت يك شاهد عـادل       در موضوعات خارجي، بينه اصطلاحي كفايت مي      
وثـوق كفايـت    : در ترافعات نيز همينگونه است لذا بايد گفت       . كند نيز كفايت مي  

  .)٢٨٨ ،خوئي، الاجتهاد و التقليد(الت شرط نيستكند و در نتيجه عد مي
 اعتبـار    در نتيجه  نتيجه اينكه شرط عدالت براي احراز صحت گفتار شهود و         

ردّ  شهادت است كه درصورت عدم احراز، قاضي شهادت را فاقد اعتبار قلمـداد و  
  .كند مي

  
   وثوق، ملاك اعتبار بينه-٣-٣

بر تعبدي بودن و نيز ايجـاد ظـن         در بررسي ملاك اعتبار بينه، اقوال مشعر        
، مبني بر مفيد ظن بودن شـهادت،        ءبراي قاضي، بررسي شد و تصريحي از فقها       

ليكن در بررسي اقـوال آنهـا در ابـواب          . بعنوان ملاك قبول آن، ملاحظه نگرديد     
              مختلف، وثوق، بعنوان ملاكـي بـراي قبـول يـا عـدم قبـول شـهادت بـه چـشم               

  . خورد مي
مقـصود از شـهادت در عـرف        : دارد لعناوين در اين راستا اظهار مـي      صاحب ا 

. ، حصول قطع به شهادت نيست، بلكه ايجاد وثـوق و اتمـام حجـت اسـت                ءعقلا
وثـوقي  . داند ظاهر آيات و روايات نيز اعتبار شهادت را به وثوق حاصل از آن، مي             

  ،دشود و هم از شـهادت يـك شـاه          كه هم از شهادت دو شاهد عادل محقق مي        
ــه دو شــاهد منــوط كــرده، فقــط اجمــاع    امــا آنچــه كــه اعتبــار شــهادت را ب

  . )٦٥٥ /۲اي، مراغه(است
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، حصول ظن قوي و وثوق، دليـل        ءمضافا در مباحث مختلفي، در اقوال فقها      
توان به مـوارد زيـر       پذيرش يا عدم پذيرش شهادت شهود عنوان گرديده كه مي         

  : اشاره كرد
روايتي از امام   .  خود را فراموش كرده باشد     در موردي كه شاهد، شهادت    . ۱

خوانـد،   اگر كسي كه تو را بـه شـهادت مـي          : ذكر شده كه فرمود   ) ع(صادق
تـواني   كنـد، مـي    اي هم قول او را تـصديق مـي         قابل وثوق است، و فرد ثقه     

احـسائي،  ( )اي وصف اين كه موضوع را فراموش كـرده        يعني با (شهادت بدهي   

ايـن  : فرمايـد  رحوم گلپايگاني در كتـاب الـشهادات مـي         م .)١/٣١٥ ،عوالي اللئالي 
روايت صحيح بوده و نشانگر اين است كه مناط شـهادت، وثـوق اسـت نـه                 

  . )٢٣٦گلپايگاني ،كتاب الشهادات، (علم
همانگونه كه گذشت اگرچه اغلـب      . در خصوص شهادت بر عدالت شهود     . ۲

نستند، ليكن  دا فقها احتمال صدق گفتار شهود را ملاك قبول شهادت نمي         
نمودند  با اين      وثوق به عدالت شهود را ملاك قبول شهادت آنها قلمداد مي          

در ثبوت عدالت شـهود، حـصول اطمينـان كـافي اسـت،      : وصف گفته شده 
برخـي هـم   . )٨٠٠ /١ ،يـزدي طباطبـائي   (حتي اگر از شهادت يك نفر حاصل شود     

ظنـي كـه    ) ره(البته به تعبيرشـيخ انـصاري       . (كند ظن كفايت مي  : اند گفته
  . )٤١٤ / ٢، شيخ انصاري ،كتاب الطهاره( )موجب وثوق شود

هاي پست، گروهـي     در باب قبول يا عدم قبول شهادت شاغلين به حرفه         . ۳
داننـد، اعتبـار آن را بلحـاظ وثـوق بـه قولـشان               كه شهادت آنها را نافذ مي     

محقـق  . ١٨٨ /١٤،  شهيد ثاني، مـسالك   (دانند مي) شود وثوقي كه از تقوي حاصل مي     (

  . )٩١٤ /٤ ،حلي، شرايع الاسلام
) بدون اشـاره بـه تقـوي        (در باب عدم قبول شهادت سائل، بطور مطلق         . ۴

شهادت سائل را رد    ) ص(نقل شده كه پيامبر اسلام      ) ع(روايتي از امام باقر     
چون اطميناني به شـهادت سـائل    : اند در تعليل آن فرموده   ) ع(كرده و امام    
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يعني ملاك اعتبار، اطمينان به قول       (١.و اعتباري ندارد  نيست، لذا شهادت ا   
  ). اوست

اسـت،  ) ءمبالات و حيا  (در باب عدم قبول شهادت كسي كه فاقد مروت          . ۵
دليل عدم قبول شهادت چنين شخـصي        : فرمايد شهيد ثاني در مسالك مي    

  .)١٦٩ /١٤ ،مسالك الافهام(عدم اعتماد و وثوق به گفتار اوست
بول شهادت كثير السهو نيز بدليل عدم اعتماد به گفتار او           در باب عدم ق   . ۶

بـه مرتبـه    يعنـي   ( نيز باشـد     الله ا ءحتي اگر عادل باشد و از اوليا      گفته شده   
الروضة شهيد ثاني،   (شهادت او پذيرفته نيست   ) قرب معنوي خداوند رسيده باشد    

  .)٢٠٩جزائري، . ١٣٤/ ٣، يةهالب
بجز در ايراد ضرب منجر به قتل يا        (در باب عدم قبول شهادت غير بالغ        . ۷

 سال سن داشته باشد، دليل آن       ١٠حتي اگر مميز باشد و بيشتر از        ) جرح  
انـد چـون فـارغ از        را عدم اعتماد و وثوق به صحت گفتار او عنوان و گفتـه            

شـود بـه شـهادت او        مسئوليت است و علـم بـه عـدم مؤاخـذه دارد، نمـي             
  .)١٠/ ٤١نجفي،  . ٥٠٧ / ٤ابن فهد حلي ، (اطمينان كرد

در باب عدم قبول شهادت كسي كه تبرّعاً و بـدون درخواسـت ذينفـع،               . ۸
، و در نتيجـه     ءشهادت او بـدليل اشـتياق او بـه ادا         : اند شهادت بدهد، گفته  

شـهيد  . ٤/٥٣٢ابـن فهـد حلـي،       ( قرار گرفتنش در معرض اتهام، قابل قبول نيـست،        

اين ). اشد و واجد ساير شرايط شهادت     اگرچه عادل ب   ()١٣٤/ ٣ ،يةهالروضة الب ثاني،  
  . اتهام باعث عدم وثوق به صحت شهادت اوست

در مواردي كه شارع مقدس، طريق خاصي براي اثبـات موضـوعات             بجز. ۹
، درسـاير مـوارد، وثـوق و        ) شاهد مرد براي اثبـات زنـا       ٤مانند  (مقرر كرده   

           اري،خوانـس (اطمينان به صدق شهود، ملاك قبول شهادت عنوان شـده اسـت           

١٧٨ /٧(.  

                                                            
 السائل الذي يـسأل      شهادة) ص(رد رسول االله    : قال) ع( محمد بن مسلم عن ابي جعفر        …: ٣٩٦ /٧  شيخ كليني،  .۱

  . ان اعطي رضي و ان منع سخطلانه لا يومن علي الشهادة و ذالك لانه ) : ع(في كفه ، قال ابوجعفر 
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، فقـط يـك بـارآن را جـايز          ءكـه عمـوم فقهـا     -در شهادت بر شهادت     . ۱۰
ظنـي كـه    : گفته شده . -شمارند دانند و درمراحل بعدي آن را جايز نمي        مي

شود، قوي تر از ظني است كه از شهادت          از شهادت شهود اصل، حاصل مي     
وگويي عـدم   . )٥٧١ /٤ي،  ابن فهد حل  ( گردد حاصل مي ) شهادت بر شهادت    (فرع  

جواز شهادت بعدي، بدليل ضعيف بودن و غير قابل قبول بودن ظن حاصل             
از آن بوده و اين امر نشانگر مـلاك بـودن حـصول ظـن قـوي و ثـوق، در                     

  .شهادت شهود است
   

  حداقل وثوق در شهادت عدلين -٣-٤
 از: اگر وثوق به صحت قول شاهد، مـلاك اعتبـار شـهادت تلقـي شـود، اولاً                

 نقل شده كه اگر از شهادت يـك شـاهد هـم وثـوق حاصـل شـود،                   ءبرخي فقها 
ممكن است با شهادت غير عـادل نيـز ايـن وثـوق حاصـل               : ثانياً. كند كفايت مي 

  و شرط عدالت در آنها چه خصوصيتي دارد؟) دو شاهد (شود، ليكن ذكر تعداد 
بـل قبـول    توان دريافـت كـه وثـوق قا        ، مي ء فقها ءاز بررسي اقوال و تتبع آرا     

زيـرا وقتـي شـهود دو نفـر         . براي اقناع حاكم، در شهادت دو نفر و بيشتر اسـت          
باشند، نسبت به زماني كه شاهد يك فـرد واحـد بـوده، حـصول اطمينـان، بـه                   

ليكن اين روند افزايش اطمينان در افزايش شـهود از دو نفـر             . مراتب بالاتر است  
ير ديگر در يك شـاهد احتمـال        به تعب . به سه نفر يا بيشتر به مراتب كمتر است        

 است اما وقتي تعداد آنها به دو نفر برسـد، احتمـال كـذب ناشـي از                  نصفكذب  
و ايـن درصـد هرچـه       . احتمال تباني آنها، بسيار كم و درصد پاييني خواهد بـود          

تعداد شهود بيشتر باشد، سير نزولي داشته، اما روند آن به حدي كند است كـه                
زيرا همانگونه كه در بخـشهاي قبلـي        . كند زايل مي ارزش ارتكاب خلاف اصل را      

دانند كه شـامل   ، اعتبار شهادت را براي اثبات موضوعات، اصل مي    ءگذشت، فقها 
شود و اشـتراط تعـدد در آن خـلاف اصـل بـوده و دايـره                  شهادت يك شاهد مي   

اي لازم   اين خلاف اصل در يك نقطه     . كند تر مي  امكان استناد به شهادت را تنگ     



  
  
  
  
  
 برهان و عرفان                                                                                                  ١١٤ 

وقف شود و آن نقطه همان شهادت دو نفر است كه وثوق حاصـل از آن                است مت 
مضافا اگر ملاك   . به نسبت وثوق حاصل از شهادت يك نفر، بسيار متفاوت است          

را حداكثر وثوق بگيريم ممكن است با شهادت صد نفر و بيشتر نيـز وثـوق صـد     
  . درصد، حاصل نشود

  
   طرق خاص شارع-٤

عيين تعـداد شـهود از سـوي شـارع مقـدس و             يكي از مباحث اعتبار بينه، ت     
اين مطلـب ضـمن اينكـه جعلـي بـودن      . تفاوت عدد آنها در موارد مختلف است   

كند، براي كساني كه معتقـد   اعتبار شهادت را از سوي شارع، به ذهن متبادر مي        
بـه خـصوصيت بينـه و موضـوعيت آن هـستند، بعنـوان مستمـسكي در اثبــات        

 لازم است بررسـي شـود دليـل ايـن شـرايط ويـژه               لذا. گيرد نظرياتشان قرار مي  
  : كنيم بدواً روايات مورد استناد قائلين به نظريه حصر را مرور مي چيست؟

 در مبحث بينه بحـث شـده        )›ب‹ بند   -به گفتار اول  . ك.ر(در مورد روايت رديف اول    
به معني هر دليلي كه طريقيت و بيان كنندگي داشـته باشـد             » اتينب«كه لفظ   

  .و در قبال آن سوگند بعنوان قاطع دعوا آمده است) فاقد حصر استكه خود (
 ناظر به طرق خاصي است كه شارع مقـدس بـراي            ٣ و   ٢هاي   روايات رديف 

كاشـفيتي   برخي جرائم و افعال پيش بيني كرده و بيـشتر از آنكـه در آن طـرق،               
غير خود طريق را سببيتي بخشيده كه كاشفيت از واقع را در               لحاظ كرده باشد،  

قضيه مربوط بـه سـعد بـن عبـاده و سـخن             . فاقد اعتبار قلمداد نموده است       آن،
جعل لكل شيء حداً و جعل  لمن تعدي ذالك الحـد          «:كه فرمـود  -) ص(رسول خدا   

لذا اين طرق خاص، ارتباطي بـه       .  شاهدي بر اين مدعاست    -)١٧٤ / ٧كليني،  (»حداً  
شـته و ايـن تعليـل عينـاً در           ندا -حتي در حقوق الناس   -حصر عموم ادله اثبات     

  . نيز مصداق دارد) روايت پنجم (خصوص روايت مورد استناد اهل سنت 
بفرض صحت ايـن روايـت ، چـه         : فرمايد مرحوم گلپايگاني در اين راستا مي     

 بعضي حدود حتي بـه علـم نيـز ترتيـب اثـر             ءمانعي دارد از اينكه شارع در اجرا      
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 بلكه طريق خاص خود را مناط ثبوت حكم قـرار            ،)١٦١ /١ ،ءگلپايگاني، كتاب القضا  (ندهد
برخي ديگر نيز بناي شارع مقدس را به مـسامحه در حـدود و عيـب                . داده باشد 

 (    .بيننـد  پوشي مردم عنوان و آن را مانعي در عدم  ترتيب اثر بـه واقـع نمـي                 
   )٩١ /٤٠نجفي،  

سـببيتي را    ت،شارع مقـدس در ادلـه و امـارا    اي موارد ، علاوه بر اين در پاره   
داند و ممكـن اسـت اصـلاً         معتبر مي   لحاظ كرده كه ثبوت حكم را با آن اسباب ،         

به ضميمه آن اسباب و در صورت          يا كاشفيت از واقع،      نظر به واقع نداشته باشد،    
 طلاق، كه صحت     :مد نظر او باشد مانند      حصول برخي شرايط مورد تأكيد شارع ،      

   .)٥١١ /١٢ اردبيلي، (اهد مرد كرده استوقوع آن را منوط به حضور دو ش
، به لزوم چهـار نفـر بـودن شـهود بـراي             )٤ نور،( در آيه مربوط به حكم قذف     

اثبات زنا تـصريح شـده و عمومـا ذكـور بـودن شـهود را نيـز مـستفاد از كلمـه                       
اگرچه برخي از آنها در محـل       . ()٦٦ /٢  ، شـيرازي  مكارم(دانند در اين آيه مي   » ءشهدا«

انـد كـه در مقـام        ر بودن لفظ را مشعر بر جنس شاهد قلمداد كرده         ديگري مذك 
  ). اشاره به صفات ذكور يا اناث بودن نيست

، دليل تفاوت تعداد شهود مورد نياز براي اثبات حكم را رعايـت             ءبرخي علما 
دانند كه مورد عنايت شارع مقدس واقع و اراده وي در برخي موارد              مصالحي مي 

و در مـوارد    ) براي جلوگيري از تـضييع حـق النـاس          (ده  به سهولت در اثبات بو    
  . ديگر به صعوبت در آن، تعلق گرفته است

اين شرايط خاص و هدف ذكر شده، در تعيين تعـداد شـهود، اثـر مـستقيم                 
داشته و حتي در تعيين جنسيت شهود و شرايط شهادت نيز بـي تـاثير نبـوده،                  

تـوان   بلكه مـي  . نتيجه گرفت توان از آن، خصوصيت شهادت شهود را         ليكن نمي 
            يعنـي آنهـائي كـه قائـل بـه خـصوصيت بينـه هـستند               . به نتيجه عكس رسـيد    

)  نفـر    ٤ نفر يـا     ٣ نفر يا    ٢مانند  (توانند بينه را در تعداد مشخصي از شهود          نمي
منحصر بدانند و ناگزيرند اصل اعتبار آن را در اثبات، بپذيرند و بـاقي شـرايط را                 

چرا كه به   . تحصيل كنند » مصالح شرعي و اجتماعي     «يگري از جمله    از دلائل د  
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 عمـوم فقهـا نظـر       -كه يكي از امارات است    -طريق بودن امارات و شهادت شهود     
 ـ(را نيـل بـه واقـع        ) خاص يا مطلـق     ( مثبت دارند و مقصود از اعتبار ظنون         ه ب

رق مـورد    در حالي كه در برخي از ط       ،نمايند قلمداد مي ) لحاظ كاشفيت امارات    
كشف واقع نبوده يا بـه تعبيـر ديگـر خـود طريـق،               اشاره، اهتمام شارع مقدس،   

، )ص( و فرمايش رسول گرامـي اسـلام         هلذا قضيه سعدبن عباد   . موضوعيت دارد 
  ١.در اين راستا قابل ارزيابي است

لازم به ذكر است شارع مقدس در اينجا رسيدن به واقع را از طريق خاصـي                
نيـز  )  ص( شهادت چهـار شـاهد اسـت و فرمـوده پيـامبر              تجويز كرده و آن هم    

بيشتر مشعر بر اعتبار محكمه و طريق خاص مربوط به  اثبات زنا در نزد قاضـي                 
است، نه اينكه در صورت فقدان شرايط شهادت، فعل ارتكابي در واقع نيز جـرم               

برخي ازمواري كه ميتواند درقالب طريق خاص شارع مطرح شود بـشرح             .نباشد
  : ستزير ا
 نيـز تـصريح شـده       ٢در قـرآن كـريم     مواردي كه چهار شاهد لازم است و      . ۱

دليل وضع   صاحب جواهر . بنا برقولي اتيان بهائم    زنا، لواط ، مساحقه و     :مانند
از سـوي شـارع مقـدس را، حكمـت          ) چهار شاهد براي اثبات     (طريق خاص   

از هتـك   لايزال او در پوشيده نگاه داشتن عيوب و بـواطن مـردم و مراقبـت                
اين تعليل در ساير كتـب فقهـي نيـز بـه             .)١٥٥ /٤١نجفـي،   (داند حيثيت آنها مي  

  .)٢/٦٦،   شيرازيمكارم، ٥٣١ /٨ ،علامه حلي، مختلف الشيعه(خورد چشم مي

                                                            
أرأيـت لـو وجـدت علـي بطـن          : قالو لسعدبن عبـادة     ) ص(إنّ اصحاب النبي    «: ١٧٦ / ٧ ،شيخ كليني، الكافي  . ۱

: ماذا يا سعد؟ فقـال سـعد      : فقال  ) ص(فخرج رسول االله    : إمرأتك رجلاً ماكنت صانعاً به ؟ قال أضربه بالسيف ، قال            
ياسـعد فكيـف بالاربعـة    : فقـال  . جلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت أضربه بالـسيف        قالوا لو وجدت علي بطن إمراتك ر      

. اي واالله بعد رأي عينك و علم االله ان قد فعل : الشهود؟ فقال يا رسول االله بعد رأي عيني و علم االله ان قد فعل ؟ قال                
  .ان االله جعل لكل شيئ حداً و جعل لمن تعدي ذالك الحد حداً

والذين : (٤سوره نور آيه   ) . واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم        : (١٥ آيه   ءسوره نسا .۱
).  يرمون المحصنات و لم يأتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلو لهم شهادةً ابـداً و اولئـك هـم الفاسـقون                       

  ).…لولا جائوا باربعة شهداء  (١٣سوره نور آيه 
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شـهادت بـر    رؤيـت هـلال شـوال،   : مواردي كه دو شاهد لازم است ماننـد  . ۲
  و ٢زنـديق   و ١حر، اثبـات حكـم سـا      ) ٢ ،طـلاق (به تصريح قرآن كريم در    ( طلاق

: ماننـد (شـوند   جناياتي كه موجـب حـد مـي       :  از قبيل  )٩٢١ /٤حلـي،   (سايرموارد
وكالـت، وصـيت    : و برخي حقوق النـاس ماننـد      )  ارتداد و شرب خمر    -سرقت

، با استناد به عموم ادلـه حجيـت شـهادت، غيـر از              ءعهدي و نسب  نيز فقها     
نجفـي،  .  ١/١٢١ ، المنهـاج تكملة مبـاني  خوئي،( دانند شهادت دو مرد عادل را مجزي نمي     

١٥٨ /٤١( .  
 -شـهادت بـه عـدالت شـهود       : مواردي كه يك شاهد كـافي اسـت ماننـد         . ۳

 -) روزه  - نمـاز    -ماننـد اذان    (در عبـادات،    ،  شهادت به دخـول مـاه رمـضان       
شهادت در تزكيه شـهود      -شهادت معلم در مورد شاگرد      -شهادت بر ولادت    

 . در رضاع، امور زنانه و عيوب زنانه-الاعزل وكيل و عيب ك -و جرح آنها 

                                                            
اذا جاء رجلان عدلان فيـشهد      : عن الساحر، فقال  ) ص(سئل رسول االله    « :٤١٠ /٢٧) آل البيت   (لشيعة   وسائل ا  .۲

  .)يعني اگر دو مرد عادل شهادت دهند براي محكوميت ساحر كافي است( »ان عليه فقد حل دمه
رجلان عدلان مرضيان و   كان يحكم في زنديق اذا شهد عليه        ) ع(انّ اميرالمومنين   ) ع(عن ابي عبداالله     «٤٠٩ ، همان .۳

  » شهدله الف بالبرائة يجيز شهادة الرجلين و يبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم
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در امـور مـالي     (مواردي كه يك شاهد بضميمه سوگند مدعي كافي اسـت         . ۴
  ). وآنچه مقصود مال است

برخـي   موردي كه پنجاه شاهد لازم است ماننـد ثبـت هـلال رمـضان در              . ۵
شيخ طوسي در المبسوط در باب ثبوت هـلال مـاه رمـضان بوسـيله                .شرايط

اگر در آسمان، ابر يا غباري باشد كه مـانع ديـدن            : فرمايد  مي شهادت شهود، 
در اين حين دو شاهد عادل از بيرون        . هلال از سوي تمام اهل آن محل شود       

به رويت هلال، شهادت دهنـد، روزه بـر تمـام اهـل             ) غير اهل محل  (از شهر   
اما اگر آسمان صاف باشد و مردم، هلال را رويت نكرده           . شود محل واجب مي  

شـيخ  (شند، براي اثبات هلال و وجوب روزه، شهادت پنجـاه مـرد لازم اسـت              با
   .) ٢٦٧ /١ ،طوسي، المبسوط

مواردي كه سوگند مدعي بتنهائي كافي اسـت ماننـد سـوگند مـردوده از               . ۶
  .سوي مدعي عليه

قـسامه نـه تنهـا      . ١قـسا مـه   : مواردي كه پنجاه سوگند لازم اسـت ماننـد        . ۷
عـدالت و   :   است بلكـه شـروطي از قبيـل         ٢منكراستثنائي به قاعده مدعي و      

  .)٧٣٠شيخ مفيد،(امانتداري كه در شهادت شرط است، در قسامه شرط نيست
  .مواردي كه شهادت فاقد اعتبار است. ۸

در صدر مباحث ادله اشاره شد كه شهادت شهود از جملـة امـارات اسـت و                 
› ظن قوي‹ ظن، به    اگر چه برخي، از اين    . امارات نيز حداكثر افاده ظن مي كنند      

با توجه به دلائل شرعي و    . اند ، ياد كرده  ›علم شرعي ‹و  › علم عادي ‹،  ›علم عرفي ‹
لـذا  . يابند كه راهي به علم و يقين نباشد        عقلي، اينگونه امارات، زماني اعتبار مي     

علم نسبت به اماره، اعتبار رتبي دارد و در هر مقامي كـه امكـان               : توان گفت  مي

                                                            
بـا شـرايط   ( سوگند از سوي اولياء دم مقتول در اثبات اتهـام مـتهم بـه قتـل،      ٥٠ قسامه در فقه عبارتست از       .۱

  ) .مقرره در كتب فقهي
           لـشيعة وسـائل ا  (»نةُ علي من ادعي و اليمينُ علي من ادعـي عليـه           البي«: نقل است كه فرمود   ) ص(از رسول االله    . ۲
  .٢٣٣ ص ،باب مدعي و منكر، ٢٧ج ، )آل البيت(
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 بطـور   ءدر اين راستا برخـي فقهـا      . ينه فاقد اعتبار خواهد بود    حصول آن باشد، ب   
  .اند  و برخي نيز مصاديق و موضوعاتي را مورد اشاره قرار داده١كلي حكم كرده

اسـت و نـه شـهادت        گفته شده در حكم به نجاست، نه ظن مطلـق معتبـر           
 )١٤٠ص   حلبـي، ( )بجز ابوصلاح حلبي  (اين قول را محقق نراقي به متقدمين        . شهود

  .) ٢٤٧ /١ ،مستند الشيعةنراقي، (و متأخرين نسبت داده است
  

  :نتيجه گيري
 هستند تا هم مردم     طرق و روشهائي  همانگونه كه ذكر شد، ادله اثبات دعوا        

واصحاب دعاوي بتوانند با تمسك به آنها از تضييع حقوق خود جلوگيري كننـد              
جامعـه   حقوق فرد و  احقاق   قضات از اين ابزار در جهت تسهيل محاكمه و         هم و

ه لازم است اينگونه ابزارها متناسـب بـا همـان دعـاوي             جاستفاده نمايند، در نتي   
 از اهـداف شـارع و   در غير اين صورت نقش اثباتي لازم را نداشـته و   ه،  باشند، چ 

  .قانونگذار فاصله خواهند گرفت
 -اربغيـر ازاقـر   ٢)ص( به رواياتي ازنبي اكرم    ءعظام با اتكا   ءوصف اينكه فقها   با

 شهادت عدلين را بعنوان     -هم قاطعيت دعوا   كه درآن هم سببيت مطرح است و      
تـرين    روانشناسان شهادت را ضـعيف     ٣كند مهمترين دليل اثبات دعوا قلمداد مي     

حـداقل  ( اي تكنولوژي ادلـه قطعيـه     اصولاً امروزه به مدد علم و      دانند و  دليل مي 
علمي برخوردار بوده  و ه عقلي   پشتوان پا به عرصه وجود نهاده كه از      ٤)قطع عرفي 

ايـن راسـتا قـانون مـدني         در. اند محاكم نيز بر شهادت شهود پيشي گرفته       در و

                                                            
در هر موردي كه امكان حصول علم باشد  ظـن           :  مي فرمايد  ٢٥ /١ ،سيد مرتضي در الذريعة الي اصول الشريعة      .۱

  . فاقد اعتبار است 
  . والأَيمان انّما أَقضي بينَكم بالبيّناتِ.۲
سـوگند مـردوده، سـوگند ضـميمه شـاهد،           :ماننـد (البته سوگند نيز گاهي درمقام دليل اثبات واقع ميـشود           . ۳

 قاطعيت دعواست كه درصورت عدم ارائه دليـل  ،ليكن وجه غالب سوگند  ) سوگند استظهاري وسوگند در قسامه    
  .هداز سوي مدعي حق، متوجه منكر گرديده ودعوا ونزاع را فيصله ميد

  .قطع عرفي همان وثوق واطميناني است كه احتمال خلاف آن درعرف بسيار كم وگاهي درحد صفراست.۴
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درجه  نظر  ادله نه تنها اسناد كتبي را در زمره ادله اثبات آورده بلكه از             ءدراحصا
بـدليل   محـاكم نيـز    قـضات و  . ١ شـهادت شـهود مقـدم داشـته اسـت          راعتبار، ب 

 اثبات جـرائم و    فني در كشف و    طرق علمي و   ر استفاده از  ضرورتهاي گريز ناپذي  
ادلـه علمـي متمـسك      به اينگونه طـرق و     ،دعاوي پيچيده امروزي در محاكمات    

  .كنند اساس آنها رأي صادر مي بر شوند و مي
، از صدر اسلام تا كنـون منحـصر در چنـد        ءادله اثبات دعوا نيز در نظر فقها      

ي اساساً وجود نداشته بلكه فقه اسـلامي        مصداق بوده در حالي كه  چنين حصر       
كـه ازپـشتوانه    -تواند معيارهـاي اصـلي ادلـه را        از قابليتي برخوردار است كه مي     

 بـه ايـن     ءبـا اتكـا     به جامعه حقوقي عرضه نمايد و      -كامل عقلي هم برخوردارند   
در هـر شـرايطي    معيارها، ادله را به هرآنچه كه در زمانهـا ومكانهـاي مختلـف و        

رهگـذر    ادله قطعي عرفي كه از     از جمله . ات داشته باشد، تعميم دهد    شأنيت اثب 
هم از چنان قابليت اثبـاتي فـوق        كه  فنون به جامعه حقوقي عرضه شده        علوم و 
نـسب از    اثبات هويـت و    : مانند -مورد برخي از آنها      اي برخوردارند كه در    العاده

ته شده؛ احتمال    گف - )DNAزنجيره  (نيز آزمايش ژنتيك     طريق انگشت نگاري و   
قضات محاكم، اعتبار به مراتب       و ءهم نزد عقلا   اشتباه در حد صفراست و     خطا و 

  .شهادت شهود دارند: بيشتري نسبت به ساير ادله از جمله
بدين ترتيب حصري كه در كتب فقهي براي ادله اثبـات دعـوا بيـان شـده،                 

شـهادت   نـه و خـصوصيت از بي ء  مبناي محكم شرعي و عقلي نداشته بلكه با الغا        
كه با تطـور و تنـوع دعـاوي و           -يك طرف، و پيشرفت علم و تكنولوژي      شهود از   

مجتهـدين    و ءكند تا علما    از طرف ديگر، ايجاب مي     -پيچيدگي آنها همراه است   
پويـائي فقـه، آن را از قالبهـائي كـه            معتقد به جهان شمولي دين مبين اسلام و       

صدر اسلام بوده و موضوع بعـضي       مكاني خاصي در     بعضاً حاصل شرايط زماني و    
 بيرون بكشند و به متن زندگي مردم با تمام ويژگيهـاي            -از آنها نيز منتفي شده    

                                                            
 امارات -٤شهادت -٣ اسناد كتبي -٢اقرا -١:  قانون مدني دلائل اثبات دعوا به قرار ذيل است١٢٥٨درماده . ۱
  قسم-٥
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جديد آن وارد كنند، تا بتوانند با پاسخگوئي به نيازهاي اجتماعي، آن را از خطر               
چنين فقه پويائي متناسـب بـا پيچيـدگي دعـاوي، ادلـه اثبـات را                . انزوا برهانند 
نـوع ادلـه اثبـات را از حـصار سـببيت      ) ايجاد وثوق (حفظ ملاك آن    تعريف و با    

 كـه احتمـال     -تكنولوژي را نيز در جهت ارائه ادله قطعي عرفي         رهانيده و علم و   
  .           به خدمت بگيرند-خلاف آن بسيار كم و حتي غير ممكن باشد
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  : و مآخذمنابع
  :كتب

 انتشارات وزارت فرهنگ و تهران سازمان چاپ و    ،آيين دادرسي كيفري  د،   آخوندي،محمو -
  . ش.هـ١٣٦٨ ،چاپ سوم ارشاد اسلامي،

  .بي تا دارالكتاب العربي، بيروت، ،الشرح الكبير عبدالرحمن،  ابن قدامه،-
  .بي تا دارالكتاب العربي، بيروت، ،المغني عبدالرحمن،  ابن قدامه،-
 جـواهر الحـسان فـي تفـسير       رحمن بـن محمـدبن مخلـوف،      عبـدال   ابي زيـدالثعالبي،   -

  .، چاپ اول.ق.هـ١٤١٨التراث العربي، ءبيروت،داراحيا ،)تفسيرالثعالبي(القرآن
الاقطاب الفقهيـه علـي مـذهب        ،)ابن ابي جمهور  (محمدبن علي بن ابراهيم     الاحسائي، -

  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٠قم، ، كتابخانه آيه االله مرعشي،الاماميه
عـوالي اللئـآلي العزيزيـه فـي         ،)ابن ابي جمهـور   (محمدبن علي بن ابراهيم    ئي، الاحسا -

  .، چاپ اول.ق.هـ١٤٠٣، ءچاپ سيدالشهدا قم، ،الاحاديث الدينيه
  .بي تا دارصادر، بيروت، ،مسند  احمدبن حنبل،-
قـم،   ،والبرهـان فـي شـرح الاذهـان    ة الفائـد  مجمع ،)محقق اردبيلي ( احمدبن محمد  -

  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٦ مدرسين حوزه علميه،انتشارات جامعه 
مهمـات    عوائدالايام في بيـان قواعـدالاحكام و      ،)محقق نراقي ( احمدبن محمد مهدي   -

  .چاپ سوم ،.ق.هـ١٤٠٨ كتابخانه بصيرتي، قم، ،الحرام مسائل الحلال و
 التـراث،   ء،مؤسـسه آل البيـت لاحيـا      مستندالشيعه،)محقق نراقـي  ( احمدبن محمد مهدي   -

  .،چاپ اول.ق. هـ١٤١٥
  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٨ مؤسسه الهادي، قم، ،كتاب الطهاره  انصاري، شيخ مرتضي،-
  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٥ قم، چاپ باقري، ،القضاءوالشهادات  انصاري، شيخ مرتضي،-
  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٥ چاپ باقري، قم، ،الوصايا والمواريث  انصاري، شيخ مرتضي،-
  .١٤١٩قم، مجمع الفكرالاسلامي،  ،-رائد الاصولف ،انصاري، شيخ مرتضي -
  .،چاپ اول.ق.هـ ١٤١٩نشرالهادي، قم، ،القواعدالفقهيه ميرزامحمد حسن،  بجنوردي،-
، ترجمه مرتضي پـشمي وعبدالرضـا        ژنتيك كاربردي هامراسميت، رابرت،   . ال - تنس،آر مر  -

  .، چاپ اول١٣٨٢صالحي، نشر علوم كشاورزي، 
،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  تهـران،        يده پزشكي قانوني  برگز توفيقي، حسن،    -

  .ش.هـ١٣٧٦چاپ اول، 
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، )فـيض كاشـاني   (فـي شـرح نخبهالمحـسنيه     التحفةالسنيةاالله،نعمةعبداالله بن     جزائري، -
  .فيلم كتابخانه آستان قدس رضوي مخطوط، ميكرو

 ، تهـران،  مشرايع الاسلام فـي مـسائل الحـلال والحـرا         ،)محقق حلي ( جعفربن الحسن  -
  .چاپ دوم ،.ق.هـ١٤٠٩انتشارات استقلال، 

، .ق. هـ ـ ١٤١٥مجمـع الفكرالاسـلامي، قـم،      ،القضاءفي الفقه الاسلامي  سيدكاظم،  حائري، -
  .چاپ اول

 ءمؤسـسه آل البيـت لاحيـا       قـم،  ،الفقهاءةتذكر،)علامه حلـي  (بن يوسف بن المطهر   حسن   -
  .چاپ اول ،.ق. هـ١٤٢٠التراث،

انتشارات جامعه  مدرسين     قم، ،مختلف الشيعه  ،)علامه حلي (مطهر حسن بن يوسف بن ال     -
  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٥ حوزه علميه ،

  .قم،انتشارات جامعه مدرسين حوزه ،العناوين الفقهيه ميرعبدالفتاح،   حسيني مراغي،-
  .ق.هـ١٤٠٣ ،)ع(كتابخانه اميرالمؤمنين اصفهان، ،الكافي في الفقه ح، ابوالصلا  حلبي،-
  .ق.هـ١٤١٣،قم، انتشارات جامعه مدرسين المهذب البارع، احمدبن محمدبن فهد،  حلي-
  .بي تا بي نا، ،الخلل في الصلاه روح االله،  خميني،-
نـشرآثار امـام خمينـي،       مؤسـسه تنظـيم و     تهـران،  ،الاجتهاد والتقليد  روح االله،   خميني، -

  .چاپ اول ،.ش. هـ١٣٧٦
نشرآثار امام خميني،  تهران،مؤسسه تنظيم و ل،تحريرات في الاصو سيدمصطفي،  خميني،- 

  .،چاپ اول. ش. هـ١٣٧٦
  .چاپ  سوم ،.ق.هـ١٤١٠دارالهادي، قم، ،كتاب الاجتهاد والتقليد ابوالقاسم،  خوئي،-
  .مؤسسه علميه ودارالهادي،بي تا قم، ،مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم،  خوئي،-
كتابخانـه   تهـران،  ، المختـصرالنافع  جامع المدارك فـي شـرح      سيداحمد،  خوانساري، -

  .چاپ دوم ،.ق.ه١٤٠٥ صدوق،
 ١٤٠٥كتابخانه آيـه االله مرعـشي،        قم، ،فقه القرآن  ،)قطب الدين (االلههبةسعيدبن   راوندي، -

  .، چاپ دوم.ق.هـ
  .بي تا دارالكتاب العربي، بيروت، ،فقه السنه  سيدسابق،-
  .،چاپ  اول١٤٠٨)عج(سه امام مهديمدر قم، ،النوادر محمدبن عيسي، احمدبن   اشعري،-
  .بي تا دارالكتب العلميه، بيروت، ،المسند محمدبن ادريس،   شافعي،-
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دارالكتاب اللبنـاني،     -مكتبه المدرسه    بيروت، ،دروس في علم الاصول    محمدباقر،   صدر،  -
   .، چاپ دوم.ق. هـ١٤٠٦

 ـ       سيدعلي،   طباطبائي،  - انتـشارات   قـم،  ،دلائلرياض المسائل في بيان احكام الشرع بال
  .،چاپ اول.ق.هـ١٤٢٠جامعه مدرسين حوزه علميه،

 انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميـه،      قم، ،العروه الوثقي  محمدكاظم،  طباطبائي يزدي،  -
  .چاپ اول ،.ق. هـ١٤١٧

،  مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن        امين الاسلام ابي علي الفضل بن الحسن،        طبرسي، -
  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٥ علمي للمطبوعات،بيروت، مؤسسه الا

 الآثـار   ءمكتبه المرتضويه لاحيا   ،المبسوط ،)شيخ الطائفه (محمدبن حسن بن علي      طوسي،  -
  .الجعفريه

، قـم،  النهايه في مجردالفقـه والفتـاوي     ،)شيخ الطائفه (محمدبن حسن بن علي     طوسي، -
  .بي تا انتشارات قدس محمدي،

، الاستبصار في مـااختلف مـن الاخبـار        ،) الطائفه شيخ( طوسي،محمدبن حسن بن علي    -
  .ق. هـ١٣٩٠تهران، دارالكتب الاسلاميه، 

 قم،  ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه      ،)شهيدثاني(زين الدين بن علي      عاملي،  -
  .،چاپ اول.ق.هـ١٤١٠انتشارات داوري،

، قم،  ح شرايع الاسلام  مسالك الافهام الي تنقي    ،)شهيدثاني(زين الدين بن علي      عاملي،  -
  .چاپ اول ،.ق.هـ١٤١٣مؤسسه معارف اسلامي،

مؤسـسه    قم، ، الي تحصيل مسائل الشريعه    الشيعةوسائل   محمدبن الحسن الحر،    عاملي، -
  . ق. هـ١٤١٤التراث، ءآل البيت لاحيا

انتـشارات   قـم،  ،الدروس الشرعيه في فقه الاماميـه      ،)شـهيداول (محمدبن مكي   عاملي، -
  .،چاپ اول.ق.هـ١٤١٢سين حوزه علميه،جامعه مدر

انتــشارات جامعــه مدرســين حــوزه علميــه،  قــم، ،الانتــصار ،سيدمرتــضيعلــم الهــدي،  -
  .، چاپ اول.ق.هـ١٤١٥

  .بي تا دانشگاه تهران، ، الشريعة الي اصولالذريعةسيدمرتضي،علم الهدي،  -
  ،چاپ اول.ق.هـ١٤٠٦، )ع(،المؤتمرالعالمي لامام الرضافقه الرضا علي بن بابويه،-
، بيـروت،    )تفـسير القرطبـي   (الجامع لاحكام القرآن   محمدبن احمدالانصاري،   قرطبي، -

  .چاپ دوم. ق. هـ١٤٠٥ مؤسسه التاريخ العربي،
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  .بي تا دارالفكر، بيروت، ،سنن ،)ماجةابن (محمدبن يزيد  قزويني،-
  .بي تا بي نا، ،قوانين الاصول ميرزا ابوالقاسم،  قمي،-
انتـشارات جامعـه      قـم،  ،غنائم الايام في مسائل الحلال والحـرام       زا ابوالقاسم، مير  قمي، -

  .،چاپ اول.ق.هـ١٤١٧مدرسين حوزه علميه،
  ،.ق.هـ ـ١٣٨٩دارالكتـب الاسـلاميه ،     ،الكـافي اصـول    محمدبن يعقوب بن اسحاق،     كليني، -

  .چاپ دوم
ــادي، محمدرضــا، - كرمــان  ، انتــشارات خــدمات فرهنگــي راهنمــاي ژنتيــك محمــد آب

   .ش.هـ١٣٧٨
بخش (،قم، مؤسسه البعثت    الامالي،)شيخ صدوق ( محمدبن علي بن الحسين بن بابويه قمي       -

  ، چاپ اول.ق. هـ١٤١٧، )تحقيقات اسلامي
انتـشارات جامعـه     قـم،  ،الخصال ،)شيخ صـدوق  ( محمدبن علي بن الحسين بن بابويه قمي       -

  .ق. هـ١٤٠٣مدرسين حوزه علميه، 
، مـن لا يحـضره الفقيـه      ،)شـيخ صـدوق   (ين بـن بابويـه قمـي       محمدبن علي بـن الحـس      -

  ،چاپ دوم  .ق.هـ١٤٠٤قم،انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، 
انتـشارات جامعـه     قـم،  ،الخـصال ،)شيخ صدوق ( محمدبن علي بن الحسين بن بابويه قمي       -

  .ق. هـ١٤٠٣مدرسين حوزه علميه، 
انتـشارات جامعـه مدرسـين حـوزه         قـم،  ،المقنعه ،)شيخ مفيد ( محمدبن محمدبن النعمان   -

  .چاپ دوم .ق.هـ١٤١٠علميه
 ١٤١٣، قم،دفتـر نـشر هـادي،     اصـطلاحات الاصـول ومعظـم ابحاثهـا        علي،  مشكيني، -

  ،چاپ پنجم.ق.هـ
 ـفـي  دعائم الاسـلام   قاضي النعمان بن محمدبن منصوربن احمدبن حيون،    مغربي، -  رذك

، مـصر، دار المعـارف،      )ص(ل  االله  الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل بيت رسـو        
  .،چاپ دوم.ق. هـ١٣٨٣

ــيرازي،- ــارم ش ــر،  مك ــه ناص ــؤمنين  ،القواعدالفقهي ــام اميرالم ــه ام ، )ع(مدرس
  .چاپ سوم.ق.هـ١٤١١

دارالكتـب   تهـران،  ،جـواهرالكلام فـي شـرح شـرايع الاسـلام          محمدحـسن،   نجفي، -
  .چاپ سوم. ش.هـ١٣٦٧الاسلاميه،

  .بي تا دارالكتب العلميه، بيروت، ،روضه الطالبين شرف،يحيي بن   النووي الدمشقي،-



  
  
  
  
  
 برهان و عرفان                                                                                                  ١٢٦ 

  
  :تمجلا

، انتشارت سازمان پزشكي قانوني، شماره ششم، سال سوم،  مجله پزشكي قانوني-
  ١٣٤٧فروردين  

 سـال دوم،شـماره هفـتم،      انتشارات سازمان پزشكي قانوني كشور،     ، مجله پزشكي قانوني   -
  .١٣٧٥فروردين

  ) سم شناسي قانوني(١٣٨٠ زمستان ٢٥ل هفتم، شماره سا ، مجله پزشكي قانوني-
  
  
  


